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 اوضاع و احوالتغيير تأثير 

 در 

اعتبار معاهدات و قراردادهاي 

 المللي بين

 

 دكتر محمدعلي حكمت

 

 

 مقدمه

قبل از آنكه وارد بحث بشويم لازم به 

تأثير تغيير » مسئلهتذكر است كه مطلب و 

اوضاااع و احااوال در اعتبااار معاهاادات و 

هاي بين لي قرارداد ح به« المل مل و  ون كا

 .ه استروشن مطرح نگرديد

كه اولاا  ست  مل ني يل كا ين دل به ا ، ب 

كه  به ست  شده ا شخص ن لوم و م صراحت مع

حوال» ضاع و ا ير « او گر تغي ماني ا چه ز

.  كند در اعتبار معاهدات مؤثر خواهد بود

م كلي استنباط كرد ان از مفهوتو منتهي مي

حوال»كه ضاع و ا قد مع« او مان ع هده ز ا

كه  ني  ين مع به ا ست؛  بوده ا ظر  ظور ن من

ضاااع و احااوال زمااان انعقاااد معاهااده او

هرگاااه تغيياار كاارد در اعتبااار معاهااده 

 . منعقده تأثير خواهد داشت
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لب و  خر مط لة آ صود از جم ياا، ب مق ثان

 واضح« المللي قراردادهاي بين»عني مبحث ي

يرا نمي ست؛ ز كه  ني ست  قاا دان توان دقي

عبارت از « المللي قرارداد بين»منظور از 

قرار
1
شورها و   صيبين ك قرارداد خصو  يا 

لي بين المل
2
ست  مذكور لازم . ا هات  به ج

مل و  مي كه كا براي آن حث را  كه مب يد  آ

: روشاان باشااد باادين طريااا مطاارح سااازيم

تااأثير تغيياار اوضاااع و احااوال زمااان »

انعقاد در اعتبار معاهدات و در قرارهاي 

 . «المللي بين

جا  كه در اين ضوعي را  نابراين مو ب

مي عه  سئلهكنيم، ب  مطال ضاع و  م ير او تغي

المللي از  احوالي است كه در اجتماع بين

قاد  عد از انع هود ب قراردادي و ع حاظ  ل

هده روي مي نوزدهم و  معا قرون  هد و در  د

بيسااتم، ب خاصااه در دوران ميااان دو جناا  

هاني دوم، ب  ن  ج عد از ج هاني و دوران ب ج

مورد مطالعه و تحقيا دانشمندان حقوق و 

قرار گرفته  رويه و عمل ديپلماسيموضوع 

مورد مطالعه و به همين دليل موضوع . است

صلي  يا ا عده و  يد، ب قا بارت از ق حث، ب ع ب

                                                           

1. Accord. 

2. Contrat. 
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فظ به ل كه آن را  ست  ني ا سيك »لاتي بوس  ر

«بوس تيناستا
3
بقاي همه »نامند؛ يعني  مي 

«چيز به همان صورت
4
از زمان عقد عهد به  

 .بعد

آيد اين است كه اگر  الي كه پيش ميسؤ

باقي نماند، ب معاهده  حال و وضع زمان عقد

دانيم  و قرار چه وضعي خواهد داشت؟ و مي

ماع بين صيات اجت كي از خصو لي، ب  كه ي المل

تحول و تغيير است، ب از اين جهت تعهداتي 

اند چه خواهد  كه متعاهدان به عهده گرفته

 داشت؟

متأسفانه آنچه مسلم است اين است كه 

ممكن نيست تصور كرد كه با اعمال قواعد 

قوقي و قضايي موجود بتوان براي و اصول ح

التحول روي  اي كه در اجتماع سريع هر قضيه

هد راه مي شد  د صولي با مل و ا كه كا لي  ح

پيدا كرد؛
5
زيرا در نظم حقوقي و قضايي  

... ترين مسائل  مهمترين و ضروري»داخلي 

صل  هب حل و ف قوقي  عد ح ضع قوا سيلة و و

صورتي مي شكلات  گردد؛ در  سياري از م كه ب

شورها اسا يات ك با ح ها  صلة آن كه في سي 

                                                           

3. Rebus sic stantibus. 

4. les chose demeurant en l'état. 

5. J.B. Brierly, "Règles générales du Droit de la paix", Recueil des Cours de l'Académie de 

Droit international de La Haye, vol. 58 (1936 – IV, pp. 216-217). 
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الملل حل  حقوق بينوسيلة  بهبستگي دارد، ب 

صل نمي هيچ  هب». «شود و ف كه در  صوص  خ

ب ضوعي  بط همو ضوع روا لل، ب  بين قدر مو الم

مناسبت به )راه حل قانونگذاري و قضايي 

، ب بسته و محدود (آيد مشكلاتي كه بوجود مي

.«نيست
6
 

شش  سعي و كو لب  يل اغ مين دل به ه

اه حاال دانشاامندان حقااوق بااراي يااافتن ر

قابل توجهي  طور هحقوقي متناسب، ب تقريباا ب

هاي صوري  ماند و بيشتر به بحث نتيجه مي بي

آنچه را كه ما لكن . گردد و لفظي منجر مي

مي يان  ساله ب ين ر قت  در ا كنيم، ب در حقي

كه در  ست  يدي ا تايج عقا يا ن مع و تلف ج

ي ششا ضيح كو شده و تو هار  باب اظ ي ايه ن 

پذير گرديده است و  است كه در عمل صورت

ساختن  شن  ما رو ضع هدف  جود و تأثير »مو

تغيياار اوضاااع و احااوال زمااان عقااد در 

« المللي اعتبار معاهدات و قراردهاي بين

 .است

مه لازم ين مقد هده و ، ب اولاا  در ا معا

المللي را تعريف كنيم و ثانياا  قرار بين

 امنطقااي شاادن و الغااا و تعليااا آنهااا ر

 . يماختصار ذكر نمايطور  به

                                                           

6. D. Schindler, R.C.A.D.I., vol. 46 (1933-IV), p. 239.   
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 بخش اول

 

قرار و عريف معاهده و يا توافق ت. 1

 المللي بين

: دربارة معاهده دو تعريف وجود دارد

برحسب مقررات يكي برحسب عرف، ب و ديگري 

موافقتنامة
7
 .9191وين ا  

 تعريف معاهده بر حسب عرف

مول و  يام مع قديم الا چون از  هده  معا

ست، ب به د مين قدمت و مرسوم بوده ا ليل ه

سوابا ممتد، ب وسيلة ايجاد و خلا تعهدات 

قوقي و مات ح ضايي  و الزا بينق سي    و سيا

ست شورها ا هده . ك توان معا مي  جه  در نتي

 . را چنين تعريف كرد

معاهااده عبااارت از هاار نااوع توافااا و 

قراري است كه بين دو يا چند صاحب حا 

قوق بين تابع ح قد مي و  لل منع گردد   الم

ظورو  جود آوردن  من قاد آن، ب بو از انع

الملاال  آثااار حقااوقي اساات و حقااوق بين

.بايد بر آنها حاكم باشد مي
8

 

 

                                                           

7. Convention. 

8. Nguyen Quoc Dinh, Patric Daillier, Alain Pellet, Droit international public, 2éme éd., Paris, 

1980, pp.111 et S. Recuter Paul, D.I.P., 6éme éd., Paris, 1983, p.120. 
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 انعقاد معاهده. الف

برحسااب اياان تعريااف بااراي آنكااه 

اي منعقاد گاردد، ب واجاب و لازم  معاهاده

هد ست متعا بين اراده و خوا كه  ست   انا

شد؛  شته با جود دا قت و فا و مطاب توا

افا اراده در لكن لازم نيست كه اين تو

يااك زمااان و بااه مااوازات يكااديگر 

گردد صورت كي  ؛پذير  ست ي كن ا يرا مم ز

الملاال اراده و  از تابعااان حقااوق بين

خود را ست  يان طور  به خوا به ب يكجان

كنااد و يكااي ديگاار از تابعااان حقااوق 

الملاال بعااداا موافقاات و مطابقاات  بين

ارادة خاود را باا آن اعالام نماياد و 

يااا آنكااه  مااوازين آن را بپااذيرد و

قوق بين تابع ح ندين  لل را چ طور  به الم

بة  ست يكجان با اراده و خوا ستجمعي  د

نخستين موافقت و تطابا ارادة خود را 

بدين ترتيب . با آن رسماا اعلام نمايند

گ هده دي قوقي معا سند ح مل و  يك ع ر 

 . شود طرفي محسوب نمييك

 

 طرفهاي معاهده. ب

براي آنكه معاهده منعقد گردد لازم 

سات كاه طرفهااي معاهاده از تابعاان ا
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از اين جهت تا . الملل باشند حقوق بين

شورها كه ك ماني  ز
9
قوق   عان ح ها تاب تن

ب بين لل  هده  شمار مي هالم ند، ب معا آمد

سوب  شورها مح بين ك قرار  فا و  قط توا ف

با  مي هده  قد معا سبب ع مين  به ه شد و 

ها و يااا بااا  كشااورهاي عضااو اتحاديااه

. آورد بوجود ميكشورهاي متحد، ب مشكلاتي 

در نهايت چون بعداا خصوصيت تابعيت از 

ربارة دستة ديگري از الملل د حقوق بين

قوق عان ح تي  بين تاب كه غيردول لل  الم

رساميت شاناخته شاد، ب طبعااا  هبودناد با

فا و  يز توا ير ن ستة اخ ين د بارة ا در

شد؛  سوب  هدات مح لة معا قرار، ب از جم

تااوان از  چنانكااه در اياان باااره مي

هدات  قده معا سيلة  بهمنع هاي سازمانو

المللااي بااين خودشااان و يااا بااا  بين

 . كشورها نام برد

هااا امااا دربااارة بعضااي از قرار

(خصااوص امتيااازات هباا)
10
منعقااد بااين  

كشورها و مؤسسات خصوصاي، ب
11
ايان ساؤال  

توان اين نوع  مطرح شده است كه آيا مي

المللي شده را به سبب  قراردادهاي بين

                                                           

9. le Etats. 

10.Les concessions. 

11. Les entreprises privéees. 
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ضمون يث م كه از ح طابقي  موازين  ت با 

هده دارا مي ش معا سنبا هده دان ت د، ب معا

صريح  سؤال  ين  به ا سخ  ير؟ پا يا خ

سات  چون مؤس كه  ست  ين ا بارت از ا ع

قوق  ستقيم ح عان م لة تاب صي از جم خصو

قرارداد  بين فا و  ستند، ب توا لل ني الم

منعقاد باين آنهاا و كشاورها معاهاده 

شااود و همچنااين توافااا و  شااناخته نمي

ازمانهاي ساا قاارار بااين كشااورها و

هاي  غيردولتااي و كشااوري و اتحاديااه

 .آيد شمار نمي هخصوصي، ب معاهده ب

 

 

 ايجاد آثار حقوقي

هده سب معا هدات برح سته از تع ، ب آن د

ضاي قوقي و ق هد ح هاي ع هدة طرف به ع ي 

قرار مي هدات از  بر جراي آن تع كه ا گردد 

ست مي ا هدان الزا هت . طرف متعا ين ج از ا

به يد  ضايي با قوقي و ق هدات ح هدة  تع ع

كشورها بار گردد نه به عهدة كساني كه 

مذاكره  مورد  ضوع را  ند؛  قرار دادهمو ا

خواه رئيس كشور
12

.باشد يا رئايس دولات 
13
 

                                                           

12. Chef d'Etat. 

13.Chef de gouvernemen.  
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كه اين تعهدات، ب تعهد رئيس كشور  درصورتي

يا رئيس دولت باشد، ب ديگر به آن معاهده 

«جنتلمنز اگريمنتز»گويند و آن را  ينم
14
 

تا زماني  نامند؛ زيرا اين نوع تعهدات مي

باشند ادامه  كه اشخاص مذكور بر سركار

شدند  كار بركنار كه از تي  لي وق دارد؛ و

يان مي نز پا نز اگريم عاا جنتلم بد طب . يا

 اين باب بايد اشاره كرد كه حقوق اما در

ها حاكم نيست  الملل بر اين نوع توافا بين

سئولو  جاب  يت بينم شورها را اي لي ك المل

نتلمنز اگريمنتز با اين حال ج. نمايد نمي

ي است كه بايد قضاي موجد تعهدات حقوقي و

مااورد توجااه قاارار گياارد و امكااان دارد 

ضايدر قوقي و ق ثار ح به آ سيدگي  ي بارة ر

ستري بين يوان دادگ به د يا  ها  لي  آن المل

قرارداد  شورها  بين ك يا  شود و  عه  مراج

 . رجوع به داوري منعقد گردد

 

 الملل متابعت از حقوق بين. ث

الملل الزاماا  است كه حقوق بيندرست 

دانست حاكم بر معاهدات است، ب اما بايد 

قوق بين هاي كه ح به تن لل  بر الم حاكم  ي 

ست هدات ني سائل . معا با م هدات  چون معا

                                                           

14. Gentelmen's agreements. 
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عاا، ب  كار دارد طب سر و  ناگون  لف و گو مخت

المللي و هم تابع  يي بينهم تابع نظم قضا

ضاي ظم ق ستن لي ا گام . ي داخ صه در هن خا

يشتر بر آن عاهده، ب حقوق داخلي بانعقاد م

 . الملل حاكم است تا حقوق بين

 

 تعريف معاهده برحسب مقررات چندجانبه 

 1969 ـ از جمله موافقتنامة وين

در جزء الف از مادة دوم معاهدة وين 

 :است چنين مقرر گرديده 9191ا 

بااه مفهااوم قاارار « معاهااده»اصااطلاح 

لي  بين باا االمل شورها كت بين ك كه  ست 

الملل بر آن  عقد گرديده و حقوق بينمن

حد و  سند وا يك  خواه در  ست؛  حاكم ا

به  بوط  سند مر ند  يا در چ خواه در دو 

و به آن هر عنوان خاصي  آن درج گرديده

 . داده شده باشد

 

بنابراين هر توافا و قراري كه بين 

گردد، ب معاهده است  كشورها كتباا منعقد مي

شد، ب باز نشده باكتبي منعقد طور  به و اگر

ارزش قضايي و حقوقي معاهده را دارا است 

معاهااده وياان دربااارة (. ماااده سااوم)

منعقد نشده و به آنها   ي كه كتباا يقرارها
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شفاهي مي ند، ب قرار  گوي
15
ضع   تي و مقررا

كرده و  هان نوع قرار ين  يت ا  را  در نها

 . ضمني پذيرفته استطور  به

هم لب  ين مط كر ا با  ذ كه  ست  لازم ا

، ب هم مضمون قرار منعقد بين اصطلاح معاهده

طرفهاي عهد و هم سند يا اسناد كتبي كه 

آنها قيد شده است، ب بيان  مضمون مزبور در

شود؛ بنابراين برطبا معاهدة وين قرار  مي

يا  يك  ست داراي  كن ا قد مم فا منع و توا

چند سند كتبي باشد و امكان دارد معاهده 

بااا مبادلااة يادداشاات و مكاتبااات رساامي 

گردد قد  مادة دوم . منع هت در  مين ج به ه

«معاهااده»ذكاار شااده اساات كااه اصااطلاح 
16
 

المللي  دربارة هر نوع توافا و قرار بين

مي كار  ند  رود ب به آن »هرچ صي  نوان خا ع

شد شده با با « داده  بر ط ين رو  و از ا

سلم مي مذكور، ب م هدة  نواع  معا كه ا گردد 

هااا بااه اياان قبياال قراردادهاااي  نام

 .شود كشورها داده مي بين

در واقااع و در عماال نيااز عناااوين 

: از قبياال ، بگااردد گوناااگوني مشاااهده مي

هده يه، ب  ، بمعا كل، ب اعلام مه، ب پروت موافقتنا

                                                           

15. Accord verbal.  

16. Traité. 
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قة  قرار، ب طري سنامه، ب  ثاق، ب اسا شور، ب مي من

اصاالاح و سااازش، ب
17
مبادلااة يادداشاات و  

( تذكاريااه)رساامي، ب ممورانااد   م  مكاتبااات

قااارار، ب صاااورتمجلس مصااادق و  باااه راجع

كنكوردا
18
 

ستري  يوان دادگ لي بيند سميت  به المل ر

كه  ست  به»شناخته ا صطلاح  ته از  ا كار رف

المللي، ب  لحاظ مختصات قرار و يا تعهد بين

به نده  يين كن مل تع له عوا شمار  از جم

اساسنامة ديوان  83لكن درماده  ؛«رود نمي

.  ذكر شده است« موافقتنامه»مذكور اصطلاح 

سه صطلاح  يز ا سي ن مل ديپلما نة  در ع گا

عنوان سه  تنامه و قرار بهمعاهده، ب موافق

نوع  ين  ية ا شامل كل كه  صلي  صطلاح ا ا

گردد استعمال شده  المللي مي معاهدات بين

 83و  89و  83شود؛ چنانكاه در ماواد  و مي

ستري بين يوان دادگ سنامة د لي و  اسا المل

منشااور ملاال  908و  901همچنااين در مااواد 

متحد نيز اصطلاحات مذكور به همين ترتيب 

 .است كار رفته هب

 

 انطفاء و تعليق معاهدات. 1

                                                           

17. Modas – Vivindi.  

18. Concodat. 
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فاء ضوع انط مو
19
به   هده  غو معا و ل

سيعي  ضوع و سيدن آن مو يان ر به پا ناي  مع

است كه در حقوق معاهدات مفصلاا بيان شده 

 . است

شته قوق نو شمندان ح ضي از دان اند  بع

كند و  زندگي مي شود، ب معاهده متولد مي»كه 

 00عهد برحساب مااده طرفهاي  و. «ميرد مي

ي در زماان منطفا 9191افقتنامه وين ا مو

خود آزاد  هدات  بار تع هده از  شدن معا

بارت ديگر مي هر وقت معاهده  شوند؛ به ع

سباب سببي از ا ف به  يان منط شد و پا ي 

يافت، ب آثاري نيز كه بايد بوجود بياورد 

رود و در  گااردد و از ميااان مااي ملغااي مي

جه  ست نتي خود را از د بار  هده اعت معا

يتاااا در عماال ديپلماسااي و نها. دهااد مي

شتر از  بين صولاا بي لي ا شدن »المل قي  منط

هدات حث مي« معا فتن  ب يان ر تا از م شود 

كار بردن اصطلاح  هآثار آن، ب و مقصود از ب

هده» فاي معا كه مي« انط ست  ين ا ند  ا خواه

بال  هده در ق كه معا ند  يان كن مولاا ب مع

                                                           

معاهاده در «  انطفااء»كااربردن واةة  همنظور از با .19

معاهده است و به اين معناي اسات كاه  "Extinction"ترجمة لغت 

انوني و در تحت شرايطي معاهده وقتي به سببي از اسباب ق

خاموش مي گردد، ب  جرا ن قوق بين ا مومي  شود و در ح لل ع الم

 .تواند جانشين آن بشود واةة ديگري نمي
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ته است به . كليه طرفهاي عهد پايان ياف

يد متوجه بود كه در بسياري همين جهت با

في  موارد از طر بارة از  هده در ثار معا آ

ضي از طرف هد بع هدة )هاي ع مورد معا در 

به يان مي (چندجان بارة  پا نه در بد و  يا

مواردي  گر  طرف دي هدان، ب و از  ية متعا كل

يو ضي از ق ها بع كه در آن جود دارد   دو

ضي د ته و بع مه ياف هده خات به معا گر  ي

.ماند اعتبار خود باقي مي
20
 

توان گرفت اين است كه  اي كه مي نتيجه

اي عااادي اساات، ب  انطفاااي معاهااده پديااده

شروع و  هب سببي م به  ني  كه مبت شرطي 

اي ه يينقانوني بوده و بر حسب قواعد و آ

مطلب ديگري كه . پذير شده باشد مقرر صورت

بايد اضافه كرد اين است كه معاهده قبل 

ه، ب از آنكه به اثبات برسد كه منطفي شد

آن آثاري بوجود آمده  طبعاا در اثر اجراي

لة  ند ب از جم هت در ب مين ج به ه ست و  ا

معاهدة ويان مقارر گردياده  00اول مادة 

گونه  به هيچ»معاهده است كه منطفي شدن 

ي متعاهدان كه هد و يا وضع قضايحا يا تع

در اثر اجراي معاهده قبل از آنكه منطفي 

د اي وار شااود بوجااود آمااده اساات، ب لطمااه

                                                           

20. Francesco Capotorti, R.C. de l'A.D.I., 1971, Tome 134, p.454.  
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در حقيقت انطفاي معاهده عطف  .«سازد نمي

تعهدات و اوضاع شود و حقوق و  بماسبا نمي

ي ايجاد شده در زمان اعتبار معاهده قضاي

ماند؛ به عبارت ديگر  به قوت خود باقي مي

اي نيست  معاهدة منطفي شده معادل معاهده»

ب يده هكه  هان پد ضاي كلي از ج حذف هاي ق ي 

اعتبار آن مورد شده است مگر آنكه صحت و 

.«بحث قرار گرفته باشد
21
در اينجا بايد  

به اين نكته نيز اشاره كرد كه اساس و 

مبناي حقوق، ب اختيارات، ب تعهدات و اوضاع 

قضايي كه در هنگام اعتبار معاهده حاصل 

گرديده خود معاهده است؛ زيرا معاهده از 

غاء يا ال فاء و  مان انط ز
22
ثاري   گر آ دي

مي جود ن صو بو مان  رتيآورد؛ در  كه از ز

هده شدن معا بر  معت
23
ثاري   جود كه آ بو

به همين . آورده طبعاا صحيح و معتبر است

يل مي طلان  دل فاء و ب بين انط فرق  توان 

اي  هرگاااه معاهااده. معاهااده را درك كاارد

بدو  مان  هم از ه ثار آن  شد، ب آ طل با با

انعقاد معاهده قابل قبول نيست و در غير 

مان انط هده از ز حال، ب معا ين  يا ا فاء و 

ثاري را نمي گر آ غاء دي جود  ال ند بو توا

                                                           

21. Capotorti F., op. cit., p.457.  

22. EX tunc. 

23. EX. tunc. 
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 91بياورد؛ چنانكه در جملة اول از مادة 

: تصاريح شاده اسات كاه 9191معاهدة وين 

مقااررات معاهاادة باطاال داراي اعتبااار »

و حال آنكه معاهدة « نيستقضايي  حقوقي و

بر  فاء معت مان انط قط از ز شده ف في  منط

د باشااد و در نتيجااه آثاااري را بوجااو نمي

 . آورد نمي

 

 تعليق معاهدات

در كنااار انطفاااء و الغاااي معاهااده 

اختصار مطالبي نيز دربارة موضوع  هبايد ب

 .تعليا معاهده بيان كرد

هار دو موضاوع  9191در معاهدة وين ا 

انطفاء و تعليا معاهده با هم مورد بحث 

اند؛ به اين معني كه هر دو  قرار گرفته

پنجم سمت  سوم از ق جزء  ضوع در  تي  مو و ح

اي از مااوارد در ضاامن مقااررات  در پاااره

شده كر  حدي ذ يا . اند وا سلم تعل جة م نتي

كه ست  ين ا بارت از ا في ع هده از طر  معا

گردد  موقت آثاري بر آن مترتب نميطور  به

و از طرف ديگر موجبات انطفاء و تعليا، ب 

يا مشابهند و يا در موازات يكديگر قرار 

عاهده از مبه همين دليل تعليا . گيرند مي

از جملااة اسااباب قضااايي  لحاااظ حقااوقي و
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سوب نمي هده مح يافتن معا يان  شود و  پا

ست نمي خود را از د بار  هده اعت هد معا . د

تعليا، ب آثاري از معاهده  نهايتاا در زمان

آيد؛ ولي به محض آنكه موجبات  بوجود نمي

ثار  باز آ هده  فت، ب معا يان ر يا از م تعل

جاد مي جدداا  خود را اي يد و م يات نما  ح

گيرد؛ زيرا موضوع  خود را از سر ميقضايي 

ثار  برعكس، ب آ ست؛  هده ني فس معا يا، ب ن تعل

معاهده، ب موضوع تعليا است؛ يعني قواعد، ب 

مربوط به آن قضايي  تعهدات، ب حقوق و وضع

لا مي ند مع هدة . ما يل در معا مين دل به ه

تعلياا »در اين باره اصاطلاح  9191وين ا 

هده جراي معا جاي « ا يا»به  هده تعل « معا

صطلاح  هب ستعمال ا صود از ا ته و مق كار رف

هده ارزش  قررات معا كه م ست  ين ا مذكور ا

ست نميخود را از  گام  د قط در هن هد و ف د

تعليا، ب از اجراي مقررات معاهده خودداري 

 9191معاهاده ويان ا  01در ماادة . شود مي

به  نان  هده همچ كه معا ست  شده ا صريح  ت

مه مي خود ادا يات  قط ح هد و ف جراي  د ا

. آيااد مقااررات آن بااه حااال تعليااا در مي

روابط »بنابراين از طرفي به هيج وجه در 

وسيلة  بهبين متعاهدان كه قضايي  حقوقي و

تأثيري ندارد « معاهده مقرر گرديده است
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در دورة تعلياااا، ب »و از طااارف ديگااار 

قدامي  نوع ا هر  كه از  ند  هدان موظف متعا

س د مقررات معاهده پوكه مانع اجراي محد

از خااتم دورة تعليااا بشااود، ب خااودداري 

در واقع مرباوط  01مقررات مادة . «ورزند

سي كشورها است كه احترام  به وظيفة اسا

حسن »به عهد را ملحوظ داشته و با كمال 

 ماده)از عهدة تعهدات خود برآيند « نيت

ه همين سبب يعني به ب(. معاهده مذكور 19

، ب هاايچ يااك از «ن نيااتحساا»دلياال كمااال 

ان حااا ناادارد از تعليااا اجااراي متعاهااد

موانعي  كرده و  ستفاده  هده ا قررات معا م

قررات آن را  توان م كه ن يد  جاد نما اي

 . به اجرا گذاشت مجدداا 

 

 

 

 انطفاء و تعليق معاهدات

ست  كن ا هدات مم يا معا فاء و تعل انط

 و اسباب صاورتدر اثر يك سلسله از علل 

 . پذير گردد

علل »مقدمتاا بايد گفت كه منظور از 

انطفاء و تعليا، ب عبارت از عمل « و اسباب

 و يا اثر حقوقي وقضايي  و فعل حقوقي و
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دائم و يا موقت از طور  به است كهقضايي 

بوجااود آماادن آثااار معاهااده ممانعاات 

يد مي يا . نما فاء و تعل سباب انط لل و ا ع

ست؛ نوع ا سيار مت هدات ب لي مي معا توان  و

ندي ب آنها را برحسب ملاكهاي مختلفي طبقه

مااا در اينجااا ملاكااي را كااه در . نمااود

اناد  در نظار گرفته 9191معاهاده ويان ا 

 .كنيم بيان مي

جملاة  21ماادة )برحسب معاهدة مذكور 

ملاكي كه در نظر گرفته شده خصوصيت ( دوم

سباب  لل و ا كه ع ست  عدي ا عت قوا و طبي

اين . نمايد انطفاء و تعليا را تعيين مي

عام قوق  يا از ح عد  قوا
24
يا   قوق و  از ح

خاص
25
ستنتاج مي  ين . شود ا جه ا در نتي

 : گردد بندي چنين تشريح مي طبقه

موجاب  هباانطفاء و تعليا معاهده . 9

مقررات خاصي كه در خود معاهده قيد شده 

 . است

انطفاء و تعلياا معاهاده برحساب . 1

قواعدي كه متعاهدان به اتفاق آرا در يك 

 .اند معاهدة بعدي مقرر نموده

                                                           

24. Droit Général.  

25. Droit Particulier. 
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و تعليا معاهده باه سابب انطفاء . 8

كه  قوقي  ثار ح قايع و آ ضي از و بروز بع

 . اند بيني نكرده متعاهدان پيش

اين نكته قابل توجه است كه بعضي از 

شكلات  يا، ب م فاء و تعل سباب انط لل و ا ع

جاد مي عددي را اي يد، ب در حالي مت كه  نما

اي را مطاارح  مساائلهبعضااي ديگاار تقريباااا 

دلاياال سااازد؛ بااه همااين دلياال و بااه  نمي

يا  فاء و تعل سباب انط لل و ا تاريخي، ب ع

قوق شمندان ح طرف دان هدات از  طور  به معا

يكنواخاات مااورد مطالعااه و تعمااا قاارار 

ضي از  بارة بع كه در ست؛ چنان ته ا نگرف

ست  ته ا صورت گرف سيعي  عات و شكلات مطال م

تغيير »توان از  مثال ميطور  به از جمله)

«اساسااي
26
اوضاااع و احااوال زمااان عقااد  

سيك استانتي بوس ا و  ربوسا اصل  معاهده

برد نام  هدات  ن  در معا ؛ در (تأثير ج

كه بعضي از مسائل حتي مسائل مهم ا  صورتي

از قبيل تعليا و الغاي ضمني معاهده ا 

موضوع مطالعات مفصل و عميا قرار نگرفته 

.است
27
 

                                                           

26. Fondamental. 

27. Capotorti F., op. cit., p.472.  
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ضوع  سي مو به برر ساله  ين ر ما در ا

تأثير تغيير اوضاع و احوال در زمان عقد 

اختصااار  هداختااه و ساااير مطالااب را بااپر

 . برگزار خواهيم كرد

 

 يموجـب مقرراتـ هانطفاء و تعليق معاهدات ب. 1

 كه در خود معاهده قيد شده است

كشورها بنا به اصل سلطه و حاكميت و 

برحسااب اصاال آزادي كااه متعاهاادان دارا 

باشند، ب حا دارند هر نوع اثر يا عمل  مي

يا تعليا حقوقي را از موجبات انطفاء و 

محسااوب و آن را در مااتن معاهااده قيااد 

 .نمايند

ين آزادي و  ين ا هدة و با معا بر ط

فت و  يان ر شرايط از م يين  يار در تع اخت

مين  به ه ست و  مل ا هده كا يا معا يا تعل

دارد كه  مقرر مي 32سبب بند الف از مادة 

يا ممكن است « برطبا قيود مندرج»معاهده 

يا مسترد گردد و ي ا آنكه منطقي شود و 

ند  مي نين ب شد، ب و همچ خارج  توان از آن 

همين قاعاده را درباارة  30الف از مادة 

بنابراين . تعليا معاهدة مقرر نموده است

مقررات معاهده به محض تحقا شرايط مندرج 

در آن، ب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و 
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اختلافي كه ممكن است بروز نمايد، ب مربوط 

ندرج در مع يود م سير ق هد به تف هده خوا ا

 . بود

مل  كه در ع ست  كر ا بل ذ ته قا ين نك ا

يده تر د سي كم يودي  مي ديپلما كه ق شود 

راجع به تعليا مجموع مقررات در معاهده 

درج شده باشد؛ لكن تعليا قيدي از قيود 

و يااا تعليااا تعهاادي مشااخص، ب بكاارات در 

در معاهدات خصوص  به خورد معاهدات بچشم مي

تاقتصاااادي كاااه آن را قياااد محافظااا
28
 

ند مي .نام
29
به   بوط  قررات مر برعكس، ب م

هده  يافتن معا يان  فاء و پا شرايط انط

يد مي هدات ق شتر در معا ما در  بي شود و 

اينجا به چهار دسته از اين شرايط اشاره 

 : كنيم تا حا مطلب ادا گردد مي

 

لف هده را . ا يافتن معا يان  عد پا كه مو يدي  ق

 نمايد تعيين مي

تي از معاهاادات بااراي مااد بسااياري

قد مي يرمعين منع كه  غ هداتي  گردد و معا

قد  مي منع يا دائ حدود  مدتي نام براي 

ست مي نادر ا سيار  گاه در . شود، ب ب ما هر ا

                                                           

28. Clause de sauvegarde. 

29. Nguyen Quoc Dinh, op. cit., p. 272.  
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هده  شد، ب معا شده با يين  عدي تع هده مو معا

اين . يابد به محض سر رسيد موعد پايان مي

ممكن است تاريخ مشخصي داشته باشد  دموع

سال) نه  نود و  يا  سال  يك  يد(. مثلاا   ق

بيشتر در معاهدات اتحاد و  ، بتاريخ مشخص

مراجعه به  يا در معاهدات مربوط به تعهد

داوري اجبااااري و ياااا در بساااياري از 

معمولاا در . گردد معاهدات اقتصادي درج مي

اي كااه ساارزميني را بااه اجاااره  معاهااده

گذار مي عد را  وا سيد مو تاريخ سرر ند، ب  كن

 . نمايند تري تعيين مي براي مدت طويل

 

 شرح فسخ و لغو معاهده  .ب

هدات  فاي معا يود انط گر از ق كي دي ي

گردد شرط  كه در بعضي از معاهدات مقرر مي

ست غو آن ا يا ل سخ و  يف  ف سب تعر كه برح

المللااي معمااولي حقااوق قااراردادي بين
30
 

عبارت از اين است كه تعهدات وقتي پايان 

بيناي  پيشقضايي  كه اثر حقوقي ويابد  مي

يد شده جود بيا ثر و . اي بو مدن ا جود آ بو

ممكن است مسلم و قضايي  يا آثار حقوقي و

كه مسلم باشاد  در صورتي. يا محتمل باشد

و معاهده، ب به محض ايجاد آن اثر حقوقي و 

                                                           

30. Droit conventionnel. 
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ين  ند ا قع مان بد، ب د وا يان يا ضائي، ب پا ق

اما . است كه مدت معاهده منقضي شده باشد

بايد گفت كه در حقوق خصوصي، ب شرط الغاي 

ناي خاص كلمه عطف بماسبا قرارداد به مع

بدو  مي قرارداد را از  ثار  ني آ شود؛ يع

عقااد
31
ولااي در حقااوق . باارد از ميااان مي 

الملل وضع به اين ترتيب نيست و اين  بين

الملل  در حقوق بين. شود قاعده اعمال نمي

ابقاااي آثااار معاهااده موكااول بااه ارادة 

ست و هدان ا كه طور  به متعا ثاري  لي آ ك

قو مان و تا ز هده  ثة معا يا حاد ضع و  ع و

بار  پيش ست، ب اعت جود آورده ا شده بو ني  بي

ست نمي مان  خود را از د كن از ز هد؛ ل د

ب ثه  يا حاد ضع و  قوع و هده  هو عد، ب معا ب

ساقط  بار  ته و از اعت يان ياف گر پا دي

.است
32
 

 

 و خروج از آن 33قيد اعلان رسمي فسخ معاهده. پ

اعلان رسمي فسخ معاهده و خروج از آن 

و عمل حقوقي است كه برحسب عبارت از فعل 

                                                           

31.Ab initio. 

32. Capotorti, op. cit., pp. 275-276. 

« فسخ معاهادات»واةة  Dénonciation des traitésترجمة اصطلاح در  .11

طور روشن بيان  ايم كه مفهوم اصطلاح را به كار برده را به

 . نمايد مي
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يكجانبااه از طاارف طور  بااه وضااعيت خاصااي

يل  كه ما قدي  شور متعا صلاحيت ك مات ذي مقا

است تعهداتي را كه به عهده گرفته انجام 

اصااطلاح خااروج از . گياارد ندهااد، ب صااورت مي

هده معا
34
هدات  بارة معا قط در به ف  چندجان

صوص  به بهخ بوط  هدات مر سازمانهاي  معا

ستعما بين لي ا علان  ل ميالمل چون ا شود، ب و 

هدات  به معا هده  غو معا سخ و ل سمي ف ر

دهااد، ب طبعاااا خااروج  دوجانبااه پايااان مي

بارة  قط در صولاا ف به ا هدة چندجان ازمعا

كشااوري كااه از جامعااة متعاقاادان خااارج 

برد و  شود، ب آثار معاهده را از ميان مي مي

معاهااده در مااورد ساااير متعاقاادان بااه 

 . ماند اعتبار خود باقي مي

لان رسمي فسخ و لغو معاهده و خروج اع

گردد  معاهدات قيد مي از آن در بسياري از

دهد كه يا  و به هريك از متعاقدان حا مي

از بوجود آمدن آثار معاهده جلوگيري كند 

و يا هر وقت بخواهد از معاهدة چندجانبه 

اما بايد متذكر شد كه اغلب . خارج شود

در بسااياري از معاهاادات حاادود و شااروطي 

شوند و آن  براي اجراي چنين حقي قائل مي

 : اختصار از اين قرار است هحدود و شروط ب

                                                           

34. Retrait. 
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 طرفهااي  ممكن است مقرر گردد كاه. 9

عهد حا ندارند قبل از انقضاي مدت معيني 

از آغاز اعتبار معاهده، ب فسخ آن را اعلان 

 . نمايند

متعاقدان ممكن است متعهاد شاوند . 1

، ب لغو معاهدهكه قبل از اعلان رسمي فسخ و 

هاي ديگر عهد در مدت معيني اطلاع به طرف

خواهند معاهده را فسخ كنند و  دهند كه مي

.يا از آن خارج شوند
35
 

كنناد اي عهد ممكن است قياد هطرف. 8

 يا خروج از معاهده كه اعلان رسمي فسخ و

بايد منوط و موكول به طرز رفتار كشور 

نوط به وضع معين و مشخصي  ذينفع و يا م

 . باشد

متعاهدان ممكن است اجاراي قبلاي  .2

ي سمي آ علان ر براي ا ني را  شخص و معي ين م

هده  خروج از معا يا  سخ و  سازندف قرر  . م

لكن بايد توجه را به اين نكته جلب كرد 

خروج از  يا  سخ و  سمي ف عاملان ر گر  كه ا

حوالي  ضاع و ا قوع او به و نوط  هده م معا

باشد كه كشور ذينفع حا داشته باشد وقوع 

اوضاع و احوال را خود بالنفسه تشخيص  آن

دهد، ب ديگر نبايد از حدود و شروط حقيقي 

                                                           

35. Préavis.  
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اعلان رسمي فسخ و لغو معاهده و يا خروج 

.از آن سخن به ميان آورد
36
 

 

 قيود ضمني. ث

آنكه  فسخ معاهده و خروج از آن بي .1

.اجازة آن تصريح شده باشد
37
 

همواره معاهداتي وجود دارد كه شامل 

صااريحي در باااب انطفاااي  هاايچ نااوع قيااد

گردد  پس اين سؤال مطرح مي. معاهده نيست

به  شه  يد همي هداتي با نين معا يا چ كه آ

 قوت و اعتبار خود باقي بماند؟

كه قائل به اين امر باشيم  در صورتي

عدة  به »كه قا ترام  هد و اح به ع فاي  و

«قول
38
مواره  بي را  ستثنايي ه نوع ا هيچ 

ه اعتبار بايد مجري بدانيم، ب البته معاهد

ست نمي قع  خود را از د لي در وا هد؛ و د

گاه نمي شوري  هيچ كه ك كرد  صور  توان ت

عهده  هآور ب بتواند تعهداتي ابدي و الزام

اي كااه مطاارح  مساائلهبنااابراين . بگياارد

اي  گردد اين است كه آيا در هر معامله مي

با آن  بر ط كه  جود دارد  ضمني و شرط  يك 

يا از كرد و  سخ  هده را ف توان معا آن ب

                                                           

36. Capotorti, op, cit., p.480. 

37. Nguyen Quoc Dinh,op. cit., pp. 273 et suiv. 

38. Pacta sunt servanda.  
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خارج شد؟ بايد گفت درست است كه برحسب 

چند سابقة معروف پاسخ به اين سؤال منفي 

معاهادة  39است و همچنين بنا باه ماادة 

مقرر گردياده اسات كاه فساخ  9191وين ا 

كه آن را مردود و  طوري iيكجانبة معاهده ب

منسااو 
39
اعاالام نمايااد، ب غيرقااانوني و  

نامشروع است، ب لكن با اين حال آنچه از 

گاردد  مساتفاد مي( 39مااده )دة مذكور ما

كان دارد كه ام ست  ين ا به طور  به ا يكجان

شرطي كه از مطالعه   همعاهده را فسخ كرد ب

ضمني فسخ و طور  به معاهده مشخص گردد كه

يا خروج از آن اجازه داده شده است و در 

ين  كه ا ست  يده ا قرر گرد مذكور م مادة 

ضمني را مي جازة  يت و اراد ا  ةتوان از ن

هاي  صيت  طرف عت و خصو يا از طبي هد و  ع

زيرا معاهداتي هم . معاهده استنباط نمود

جود دارد صيتي  و عت و خصو به طبي نا  كه ب

كه دارند ممكن نيست بتوان آنها را فسخ 

نمود كه از جمله بايد از معاهدات صلح و 

هدات  هاي يا معا يين مرز به تع بوط  مر

برد نام  شورها  هداتي . ك بل معا در مقا

كه ( از قبيل معاهدة اتحاد)د دارند وجو

م دانست كه قيد ضمني فسخ و توان مسل   مي

                                                           

39. Dénonciation – répudiation.  
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يا خروج، ب در آنها مندرج است مگر آنكه 

جه  كه در نتي سد  بات بر به اث خلاف آن 

و يا از آنها  توان آنها را فسخ كرد نمي

  .خارج شد

به اين مطلب نيز بايد اشاره كرد كه 

عضي از موجب قيد ضمني معاهده است كه ب هب

وقايع حقوقي و قضايي از قبيل اجرا نشدن 

معاهده و يا تغيير اساسي اوضاع و احوال 

يا  يا تعل فاء و  بات انط قد، ب موج مان ع ز

هده را  سيلة  بهمعا هر و يا  سخ و  علان ف ا

فراهم مي گر  قانوني دي سيلة  چرا  و سازد؛ 

يات  حوادث در ح ين  تأثير ا قع  كه در وا

هدان  به ارادة متعا نا  هده ب صورت معا

باارعكس، ب قواعاادي كااه مبناااي . گياارد نمي

شود، ب  انطفاء و يا تعليا معاهده محسوب مي

قوق  يا ح في و  قوق عر عد ح بارت از قوا ع

 . المللي است مدون بين

 

 انطفاي معاهده در اثر اجراي مفاد آن . 1

معاهداتي از قبيل معاهدات مربوط به 

به  بوط  هدات مر يا معا سرزمين، ب  گذاري  وا

مالي مات  يا  الزا ناس و  يل اج يا تحو و 

مربوط به منافع دولتي اختصاصي و غيره، ب 

كه هداتي  ني معا عين نحو  به يع شخص و م م
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عهد و يا براي يك طرف عهد  طرفهاي  براي

عاا به محض  ايجاد حا و تكليف مي كند، ب طب

گردد؛ يعني  خودي خود منطفي مي هاجرا و ب

گر  جود آورده و دي خود را بو ثار  چون آ

شود، ب درحقيقت مثل اين است كه  تجديد نمي

عت و  كه از طبي ضمني  يد  سب ق هده برح معا

گردد، ب منطفي و  خصوصيت معاهده مستفاد مي

 . پايان يافته باشد

 

انطفاء و تعليق معاهده بـه دليـل برقـرار . 1

 الملل بين اي در حقوق شدن اصل و قانون تازه

لف قاد . ا يل انع به دل ضمني  يا  صريح  فاي  انط

 معاهدة بعدي 

بات  عدي موج هدة ب كه معا ست  عي ا طبي

فاء  فراهم انط لي را  هدة قب غاي معا و ال

بنااابراين انطفاااء و الغاااي . سااازد مااي

ب يا  لي، ب  هدة قب هدة  همعا صراحت در معا

ضمني طور  به گردد و يا آنكه بعدي قيد مي

 . شود از مفاد معاهدة بعدي استنباط مي

ست  صريح ا تي  لي وق هدة قب غاي معا ال

ة بعدي قيدي ذكر شده باشد كه در معاهد

الغاي . سازد كه معاهدة قبلي را ملغي مي

معاهاادة قبلااي وقتااي ضاامني اساات كااه در 

كه داراي مضمون مشتركي با )معاهدة بعدي 
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مقرراتي وضع شده باشد ( معاهدة قبلي است

كه با مقررات معاهدة قبلي متضاد باشد و 

نتوان متقابلاا هر دو معاهده را به موقع 

 . شتاجرا گذا

 

 9191 ا معاهاادة وياان 31در مااادة 

كه لغو ضمني ممكن است از  پيش بيني شده 

دة بعاادي و يااا از نياات و مقااررات معاهاا

چون ارادة طرف گردد، ب و  ستفاد  هد م هاي ع

يني مقرر نگرديده است كه آي در معاهده، ب

با آن  يه بر ط يت كل گانگي اراده و ن ي

ه به)ان دمتعا هدات چندجان يد ( در معا با

فاق هدة  به ات هذا معا گردد، ب ل علام  آرا ا

هده كه معا با آن ست  كن ا عدي مم اي از  ب

جملااه معاهاادات باادون تشااريفات باشااد، ب 

هده كه معا لي را  هدة قب مام  معا با ت اي 

 . تشريفات است، ب ملغي سازد

 

در باب تعليا معاهده بايد گفت  اام

كه تعليا ضمني و يا صريح معاهده نيز در 

در . شده استبيني  پيش 9191معاهدة وين ا 

معاهدة مذكور مقرر گردياده كاه  33مادة 

در معاهدات چندجانبه ممكن است موافقتي 

بين دو يا چند طرف عهد برقرار گردد كه 



   16 سومشمارة / مجلة حقوقي 

لا  مواد آن را مع ضي از  يا بع هده و  معا

شرطي كه در معاهدة قبلي  هبگذارند؛ ولي ب

هاي عهد واگذار كرده ن حا را به طرفاي

عاهدة قبلي چنين كه در م در صورتي. باشند

ب يدي  يا  هق شد، ب تعل شده با كر ن صراحت ذ

مواد آن  ضي از  يا بع يا تعل هده و  معا

به  هب ياني  ضرر و ز كه  ست  كن ا شرطي مم

سااايرمتعاهدان وارد نسااازد و يااا آنكااه 

هدف  با  يا  ضوع و  با مو ضاد  غاير و مت م

 33برطبااا ماااده . معاهاادة قبلااي نباشااد

ا متعاهداني كه براي تعليا با هم تواف

خود را  مي يت و ارادة  ند ن ند موظف نماي

براي انعقاد چنين توافقي به اطلاع ساير 

سانند و هدان بر يين طور  به متعا شخص تع م

كنند كه چه معاهده و يا چه مقرراتي از 

معاهاادة قبلااي را در نظاار دارنااد معلااا 

 .بگذارند

 

في . ب ناموس عر يا  صل  با ا هده  سازگاري معا نا

 40الملل عام حقوقي بين

 9191معاهادة ويان ا  92رحسب ماادة ب

بوجود آمدن ناموس آمرانة جديد در حقوق 

الملل عام ا خواه عرفي باشد يا  بين

                                                           

40. Jus Cogens.  
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اي كه با آن اصل  قراردادي ا به هر ماده

و ناااموس مغااايرت داشااته باشااد، ب پايااان 

است كاه  38همرديف مادة  92مادة . دهد مي

معاهداتي را كه در زمان انعقاد با اصل 

الملاال عااام  آمرانااة حقااوق بينو ناااموس 

 . نمايد باشد، ب باطل اعلام مي متضاد مي

ة ، ب اصل و ناموس آمران38بر طبا مادة 

  :شود مي الملل عام چنين تعريف حقوق بين

سي صل و نامو ست ا موع  ا طرف مج كه از 

عة ضو جام شورهاي ع ك
41
به  بين  لي  المل

ن ستثناع كه ا صلي  عده و ا پذير  وان قا

ست و نمي به  ني جه از آن توان  هيچ و

مود و در آ لف ن بديلي  نتخ ير و ت تغي

اصاال و وساايلة  بهگياارد مگاار  صااورت نمي

قوق بين تازه ح كه  ناموس  عام  لل  الم

بايااد داراي همااان صاافات و خصوصاايات 

باشد، ب پذيرفته و به رسميت شناخته شده 

.باشد
42
 

 

بايد اضافه نمود كه يك قاعدة عرفي 

بعاادي نيااز ممكاان اساات موجبااات انطفاااي 

بمعا ما  سازد ا فراهم  كه  ههده را  شرطي 

                                                           

41. Communauté.  

42. Capotorti, op. cit., p.520.  
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مفاد معاهده با قاعدة عرفي جديد مغاير 

چنانكه )نيز  در اين باره. و متضاد باشد

قوق  تازة ح ناموس  صل و  ضوع ا مورد مو در 

اين قاعدة كلي ( الملل عام بيان شد بين

قانون قبلي »كه  قانون بعدي لغو كنندة 

ست ، ب«ا
43
ناي  قوقي ومب ضايي  ي ح سوب ق مح

 ، باي از مااوارد نهايتاااا در پاااره. دشااو مي

قررات  ضي از م قط بع يد ف في جد عدة عر قا

كند و تمامي معاهده را  معاهده را لغو مي

في نمي ير  منط قط آن را تغي كه ف سازد بل

 . دهد مي

ثر  هده در ا حالات، ب معا ضي از  در بع

في  يد منط في جد عدة عر مدن قا جود آ بو

يل  نمي به دل شتر  هده بي برعكس، ب معا شود، ب 

«محيط و فضاي»ير و تبديل تغي
44
 حقوقي و 

المللي كه بقاي آن براي اجراي  بينقضايي 

گردد، ب و  مفاد معاهده لازم است، ب منطفي مي

اين فرضي است كه با موضوع تغيير اساسي 

اوضاع و احوال زمان عقد بسيار نزديك و 

ست شابه ا قط . م فرض ف ين  تاا در ا نهاي

بديل  ير و ت ضاي»تغي حيط و ف قوقي و« م  ح

المللي در نظر است، ب نه تغيير  بينقضايي 

                                                           

43 . Lex posterior derogat priori.  

44. Environment.  
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اساسي اوضاع و احوال زمان عقد معاهده؛ 

عدم  بات  براي اث سه  لت فران كه دو چنان

المللااي در  صاالاحيت ديااوان دادگسااتري بين

( 9102ساال )« اي هساته هايآزمايشا»قضية 

استدلال نمود كه پيمان عام داوري اجباري 

از زمااان از بااين » 9113منعقااد در سااال 

للرف تغيير محيط و  ا يعني« تن جامعة م

المللي ا متروك  بينقضايي  فضاي حقوقي و

ست، ب در  ته ا قرار نگرف مل  مورد ع شده و 

ثاري را  گر آ بور دي عام مز مان  جه پي نتي

لت  نمي يز دو ياورد، ب و ن جود ب ند بو توا

يه ضية  ترك ياي اةه»در ق قارة در « فلات 

به همين ترتيب استدلال نموده ( 9103سال )

 حقااوقي و« محاايط و فضاااي»تغيياار . اساات

المللي به دفعات و در قضاياي  بينقضايي 

مختلف مورد استناد قرار گرفته است؛ لكن 

ستري بين يوان دادگ ين  د تاكنون ا لي  المل

صراحت حل و فصل نكرده ه قضية حقوقي را ب

.است
45
 

 

طفاء و تعليق معاهده در اثر بروز نا. 1

بيني  پيش وقايع و آثار حقوقي كه در معاهده

 نشده است

                                                           

45. Nguyen Quoc Dinh,op. cit., p. 276 et suiv., Capotori. op. cit., pp. 516-525.  
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قابل توجه در اين موضوع عبارت  نكتة

بروز  تايج  في، ب ن كه از طر ست  ين ا از ا

ست طرفچ با اراده و خوا قايعي  هاي نين و

عهااد ارتباااطي ناادارد و از طاارف ديگاار، ب 

 9191قواعد كلاي كاه در معاهادة ويان ا 

بر اين قضيه حاكم و ناظر  مقرر گرديده 

ست بور، ب. ا هدة مز عد معا با قوا بروز  برط

معاهااده  رحقااوقي كااه د وقااايع و آثااار

انطفاء و « علل و اسباب»بيني نشده، ب  پيش

ست و در  شده ا نده  هده خوا يا معا يا تعل

اختلافاتي از اين قبيل، ب همان  مورد فيصله

ن خاص و سيستم معيني را كه در مورد آيي

ابطال معاهدات به سبب عدم صحت و اعتبار 

 . شود، ب برقرار ساخته است اعمال مي

هده  كه در معا قايعي  بروز و جة  نتي

شده  پيش ني ن كه ارادة)بي هاي  بي آن  طرف

شد شته با خالتي دا هد در آن د جرا (ع ، ب ا

 99باار طبااا مااادة . نشاادن معاهااده اساات

حا دارد  هدان  يك از متعا ين هر هدة و معا

فاد  جراي م عي ا بودن قط كن ن يل مم به دل

و اما اجراي . معاهده، ب به آن پايان دهد

موضوع لازم »ي غيرممكن است كه معاهده وقت

هده جراي معا يا از طور  به براي ا طع  ق

چنين . «ميان رفته و يا منهدم شده باشد
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توان در  ولي مي وضعي در عمل نادرست است؛

ي را ذكر كرد از قبيل اين باره مثالهاي

نه، ب  شدن رودخا شك  يره، ب خ فتن جز يرآب ر ز

انهدام سدهاي آب، ب از ميان رفتن دستگاه 

ب يد  كه تول يره  يروي آب و غ ثر ن رق در ا

اي كه مربوط  در هريك از اين صور، ب معاهده

ضوعاتي مي نين مو بل  به چ گر قا شد، ب دي با

ست جرا ني مانع . ا كه  قايعي  بروز و كن  ل

اجراي معاهده است، ب اگر موقتي باشد طبعاا 

 .شود، ب نه اطفاي آن موجب تعليا معاهده مي

حالت ديگري نيز ممكن است روي دهد و 

 المللااي بااين رفااتن شخصاايت بين آن از

متعاقدان در معاهدات دوجانبه است؛ يعني 

اگاار يكااي از دو طاارف كاااملاا شخصاايت 

عي  بين هد، ب طبي ست بد خود را از د لي  المل

جر بل ا گر قا هده دي كه معا ست  ستا . ا ني

ت شيني يان عد جان به قوا ضعي  نين و ج چ

مورد  جا  كه در اين باط دارد  شورها ارت ك

.بحث نيست
46
  

ميل مطلب بايد ببينيم كه در براي تك

قوق بين عد ح ضي، ب قوا عام، ب  چه فرو لل  الم

اعلام رسمي فسخ معاهده و خروج از آن را 

رسميت  به اضافه برآنچه تاكنون شرح داديم

                                                           

46. Nguyen Quoc Dinh, op. cit., p. 279.  
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شناسااد؟ چاارا كااه در واقااع آنچااه را  مي

كرده يان  به  تاكنون ب بوط  شتر مر ايم بي

يا  ست  كن ا هده مم كه معا ست  لب ا ين مط ا

موجاب  هندرج در آن و يا بابرحسب قيود م

لا  يا مع في و  هدان، ب منط فاق رأي متعا ات

را  اكنون بايد دو علت و سبب ديگر. گردد

كه دو فرض اساسي و مهم اعلان رسمي فسخ 

طرف  ست و از  خروج از آن ا يا  هده  معا

الملل عام نيز مجاز شناخته شده  حقوق بين

 : است، ب مور مطالعه قرار دهيم

 .معاهده نقض عمدي مفاد مهم. 9

تغيير اساسي اوضاع و احوال زمان . 1

 . عقد كه موضوع اصلي اين مقاله است

دهيم؛  اختصار شرح مي iمطلب نخست را ب

ولي مطلب دوم را در قسمت سوم مفصلاا مورد 

 . مطالعه قرار خواهيم داد

 

شدن  جرا ن يا ا هده و  فاد معا مدي م قض ع ن

 معاهده

ــي از  ــابي يك ــدي ارتك ــاي عم ــت خط ــه عل ب

 47عاهدانمت

غيرقانوني معاهده بنا به  عدم اجراي

يت را مسئولنيت، ب در عين حال دو نوع  سوء

                                                           

47. Nguyen Quoc Dinh,.op.cit., p.277 ; Capotorti , op. cit., p.537 et suiv.  



  تأثير تغيير اوضاع و احوال...  11 

يت مسئوليكي : نمايد براي مرتكب ايجاد مي

نقااض مقااررات خاااص معاهااده، ب و ديگااري 

سئول مدي از  يت بينم قض ع كب ن لي مرت المل

قوق  خاص ح شرايط  قررات و  قض م حاظ ن ل

 . معاهدات

حاظ  سئولاز ل ست، ب م نوع نخ شور يت  ك

هده  جراي معا به ا ظف  هد مو مدي ع ناقض ع

هدان  بر متعا سارات وارد  يد خ ست و با ا

ديگاار را جبااران نمايااد، ب و از لحاااظ 

يت نوع دوم، ب كشوري كه عمداا معاهده مسئول

را اجرا نكرده است، ب مشكلات گوناگوني را 

نمايد كه  از جهت حقوق معاهدات ايجاد مي

؛ از همه مهمتر آشفتگي وضع معاهدات است

قوق  سي ح تي و اسا صول ذا كي از ا يرا ي ز

وفاي به عهد و احترام به »معاهدات، ب اصل 

است و هرگاه اين اصل مراعات نشود، ب « قول

شود و  طبعاا يا به معاهده پايان داده مي

قض  مل ن كه ع ماني  تا ز كه آن را  يا آن

معاهده متوقف نشده باشد، ب به حال تعليا 

عاقدي علاوه بر اين طرف مت. سازد دچار مي

حا دارد  ست، ب  شده ا هد متضرر قض ع كه از ن

الملل يعني اصل  برحسب اصل ديگر حقوق بين

ثل» به م له  مل مقاب شابه ، ب «ع لي م به عم

كه  يا آن بادرت ورزد و  هد م ناقض ع مل  ع
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الملل نقض شده اسات، ب  حقوق بين چون قواعد

سالمت  لي م قانوني و شديد غير مل  به ع

يزي آم
48
بارت   به ع يا  يد و  قدام نما ا

يگر از اجراي تعهدات و الزاماتي كه بر د

طبا معاهده به عهده گرفته است، ب خودداري 

ياط . ورزد مال احت يد ك جا با كن در اين ل

به  به تجر نا  كه ب چرا  كرد؛  عات  را مرا

هده را  هدان، ب معا كي از متعا ست ي كن ا مم

م هفقط از لحاظ قيود و شروطي كه چندان م

 نيست نقض نمايد تا بتواند به آن پايان

اي را كه نمي پسندد، ب به  دهد و يا معاهده

 هبنابراين بايد متوج. تعليا دچار سازد

اين نكته بود كه هر نقض عهدي قابل آن 

نيست كه آن را با عمل مقابله به مثل و 

ولااي )يااا بااا عماال شااديد غيرقااانوني 

سالمت يز م فت(آم سخ گ يل . پا مين دل به ه

نمايد  مقرر مي 9191معاهدة وين ا  90مادة 

ه نقض عهد بايد مربوط به ذات و اساس ك

كي از سي و يا ي قررات اسا شد و  م هم با م

غير اين صورت همين قدر كه طرف ديگر  در

خودداري  خويش  ظايف  جراي و هده از ا معا

خسارت  كند و اگر متضرر شده است مطالبة

 . كند نمايد، ب كفايت مي

                                                           

48. Représaille pacifique.  
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عددي  سي مت ية ديپلما باب رو ين  در ا

آنچه موجود است  ي ازشود؛ ول مشاهده نمي

ن توان راه مي سب و عقلا هدة حل متنا ي معا

در اين معاهده بنا . وين را استنباط كرد

مقرر شده  39به بند ب از جملة اول مادة 

است كه حا اعلان رسمي فسخ و يا خروج از 

يد از  هده با صيت»معا عت و خصو خود « طبي

هرچند كه اين وضع )معاهده مستفاد گردد 

؛ لكن در (داد نموده استرا استثنائي قلم

هر حال اين قاعده فقط دربارة معاهداتي 

قابل اجرا است كه قيد و شرط ديگري را 

در . براي انطفاي معاهده ذكر نكرده باشد

مقرر گردياده اسات  39دوم از مادة  جملة

هده را  ظر دارد معا كه در ن هدي  كه متعا

منسو  اعلام نموده و يا از آن خارج شود، ب 

ظ ست ن ظف ا بل از مو سال ق يك  خود را  ر 

اعلان رسمي، ب به ساير متعاهدان ابلاغ كند 

تااا در ظاارف اياان ماادت، ب مااذاكراتي بااين 

رسمي  نمتعاهدان روي دهد و در نتيجه اعلا

فا  با توا هده  خروج از معا يا  سخ و  ف

 . متعاهدان ديگر صورت پذيرد

 

 نتيجة قسمت اول و دوم 
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مه و  هده، ب موافقتنا كه معا پس از آن

و اصول و  الملل را تعريف كرديم قرار بين

ها را  بر آن ناظر  حاكم و  سي  عد اسا قوا

يرات، ب  سمت دوم تغي يم و در ق ضيح داد تو

پايان و تعليا معاهده را با ذكر دلايل و 

نون  موديم، ب اك صيف ن يف و تو بات، ب تعر موج

چااون زمينااة كلااي و اساسااي مطلااب مااورد 

مطالعه روشن است، ب بايد به اصل موضوع كه 

قد تأثير تغي» مان ع حوال ز ضاع و ا ير او

است، ب « المللي در معاهدات و قرارهاي بين

بپردازيم و اين خود در حقيقت ا چنانكه 

اشاره شد ا دنبالة همين قسمت دوم   قبلاا 

است؛ لكن شرح و تفصيل بيشتري لازم دارد 

الملل و در  تا موقعيت موضوع درحقوق بين

عمل ديپلماسي امروزي معين و مشخص گردد 

نة  روي ز زيادهو ا فات عامدا يا تخل ها و 

عماال آيااد و  هعاقاادان عهااود جلااوگيري باا

 . المللي دچار هرج و مرج نشود اجتماع بين

 

أثير تغييـر اوضـاع و احـوال زمـان ت .1

 دـعق

ـــاي  ـــدات و در قراره ـــار معاه در اعتب

 المللي  بين
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يكي از مسائل اصلي در زمينة انطفاي 

اوضاع  تغيير مسئلهمعاهده و خروج از آن 

و احوال زمان عقد معاهده است كه به آن 

ربوس سيك »به لفظ لاتيني قيد و يا اصل 

به اين معني كه  ، بگويند مي« استانتي بوس

قد  ناي ع كه مب حوالي  ضاع و ا گاه او هر

بود هده  ند، ب طور  به معا ير ك سي تغي اسا

ممكن است معاهدة منعقده بنا به ابتكار 

بد يان يا فع پا قدان ذين كي از عا به  .ي

تعبياار ديگاار برحسااب عقياادة بعضااي از 

به، ب هر   هاي معمول   دانشمندان حقوقي و رويه

وقت در اوضاع و احوال زمان عقد معاهده، ب 

قرار بين مه و  يري  موافقتنا لي تغي المل

روي دهد، ب امكان دارد از موجبات انطفاء 

ي آنها محسوب گردد، ب يا به عبارت او الغ

ا اصل موضوع مورد بحث يعني قيد، ب ي»ديگر 

بوس، ب  ستانتي  سيك ا بوس  عدة ر يا قا و 

بارت از  سئلهع حوالي  م ضاع و ا ير او تغي

قود، ب در  قراردادي و ع هت  كه از ج ست  ا

ماع بين لي اجت يز طور  به المل سالمت آم م

.«دهد روي مي
49
 

                                                           

49. Antonio Poch de Caviedes, De la clause "Rebus sic stantibus à la clause de révision dans les 

conventions internationales", Recueil des Cours, A.D.I., Tom 118, 1966, pp.110 et suiv.  
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دانشمندان حقوق براي اين باب اهميت 

هاي  ياري قائل شده و در نتيجه به بحثبس

ته ناگوني پرداخ صل و گو كر  مف كه ذ ند  ا

خارج  له  ين مقا صلة ا ها از حو يه آن كل

است؛ همين قدر بايد اشاره كرد كه حل و 

وسيله  هفصل تمام مسائل حيات اجتماعي ب

درباره مسائل راجع خصوص  به موازين حقوقي

المللي ميسر نيست؛ چرا كه  به روابط بين

المللي، ب  بيناي بقدر روابط  در هيچ زمينه»

مسائل بسيار متعدد قضايي  فيصله حقوقي و

« شود، ب محدود نيست و گوناگوني كه مطرح مي

اگاار در نظاام حقااوق داخلااي مهمتاارين »و 

سائل  سيلة  بهم حل و فصلميو قوق  شود، ب  ح

قوق بين كه  ح ندارد  يت آن را  لل قابل الم

بتواند تعداد كثيري از مسائل حياتي را 

كه موجوديت كشورها به آنها بستگي دارد 

.«فيصله دهديي قضا از لحاظ حقوقي و
50
 

نشان  9191با اين حال كنفرانس وين ا 

اي از كشورها  داد كه اكثريت قابل ملاحظه

مان  حوال ز ضاع و ا ير او كه تغي ند  معتقد

ستثنائي  بات ا كي از موج هده ي قد معا ع

انطفاي معاهدات است كه تا حدود معيني 

                                                           

50. J.B. Briely, “Régles générales du droit de la paix”, Recueil des Cours, A.D.I., vol.58, 

pp.216-217. 
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بول  بل ق مروزي، ب قا بر ا قوق معت طرف ح از 

اول  جملااة 91مااادة )شااناخته شااده اساات 

، ب معااذلك معاهاادة (9191معاهاادة وياان ا 

مذكور ا چنانكه بعداا بيان خواهد شد ا 

شكل را كرده و طور  به م حل ن طع و  مل ق كا

براي  قت  كه در حقي شده  ئل  شرايطي را قا

عة بين فظ جام قوق  ح ختلال ح لي از ا المل

قراردادي مقرر گرديده و همين امر مشكل 

ت كه ديگري را بر مشكل اصلي افزوده اس

ظر  با در ن چون  ست؛  سان ني يز آ حل آن ن

قام  چه م شورها  يت ك سلطه و حاكم گرفتن 

ذيصلاحيتي حا دارد درباره تغيير اوضاع و 

يد و  ضاوت نما هده ق قد معا مان ع حوال ز ا

اگر دستگاه ذيصلاحيتي وجود نداشته باشد 

يا خود متعاهدان حا دارند تغيير اوضاع آ

و در و احااوال را بالنفسااه تشااخيص داده 

يكجانبه طور  به صورت لزوم لغو معاهده را

  اعلام نمايند؟

صادي  بط اقت چون روا صر  در دوران معا

المللي بسرعت متغير و متحول  و سياسي بين

غ گردد، ب مي فاء و ال بة انط علام يكجان ي اا

صل  يا ا عده و  سب قا هده برح بوس »معا ر

خورد و به علاوه چون  چشم مي هبسيار ب« ...

بر  هب شورهايتدريج  عداد ك ستقلال ت كه ا ي 
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خواهند  يافته و سلطه و حاكميت خود را مي

شود، ب طبعاا  اعمال نمايند افزوده شده و مي

هاي نظامي، ب  هدايت دوجانبه در باب همكاري

يك، ب ضايي  ديپلمات قبلاا ق كه  صادي    و اقت

ي يكجانبه و يا با امنعقد گرديده با الغ

 . مذاكره با طرف عهد روبرو گرديده است

لب  كه اغ فزود  يد ا گر با سوي دي از 

بر  كه  پولي  مالي و  صادي و  هدات اقت معا

اصولي مبتني بوده كه امروزه ديگر مورد 

توجه و يا قبول كشورهاي جهان سوم نيست 

ها را ) غاير و آن خويش م نوني  ضع ك با و

دانسته و از جملة موانع پيشرفت و رشد و 

يا لغو شده و ( دهند توسعة خود تشخيص مي

بايا آ كه  ب هاي  طرف ن هده  ظور  همعا من

الغاااء و يااا تجدياادنظر در آنهااا وارد 

به همين جهت قيد و يا . اند مذاكره شده

بوس  صل ر تازه... ا يت  كرده  اهم سب  اي ك

دقت مورد مطالعه  هكه بايد آن را ب است

ضع  بات و عدم ث بات  گر موج قرار داد و ا

المللااي عهااود و قرارهااا را فااراهم  بين

ماا بايااد حاادود معينااي را سااازد، ب مساال مي

 . دربارة آن قائل شد

 

 بخش دوم
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 فصل اول 

عدة  شأ قا بوس »من مل آن در « ...ر و تكا

 زمان 

 

قبل از مطالعة خصوصيات قيد و قاعدة 

بوس  شخص ... ر شن و م هوم رو ضيح مف و تو

موقت تعريفي از طور  به  آن، ب لازم است فعلاا 

دست دهيم تا بتوانيم ريشه و مبدأ  هآن ب

مچنااين تكاماال آن را در زمااان بيااان و ه

يكااي از دانشاامندان معااروف و : نمااائيم

المللي به نام  متخصص حقوق قراردادي بين

«اي شااي»
51
را ... قيااد و قاعاادة ربااوس  

داند كه برحسب آن، ب تغيير اساسي  اصلي مي»

ظر  با در ن كه  حوالي  ضاع و ا عي او و واق

اي منعقد  گرفتن آن اوضاع و احوال معاهده

ست شدنشده ا تروك  به م كان دارد  ، ب ام
52
 

يا  گردد و  جر  هده من يروي معا قل از ن لاا

.«آور آن بكاهد الزام
53
 

پس از اين تعريف موقتي اكنون بايد 

تكامل قيد، ب يا قاعده و يا اصل مزبور را 

قوقي هاي ح كي از بنياد ضايي  كه ي ست ق ا

                                                           

51. Chailley. 

52.Caducite. 

53. Lapradelle – Niboyet, Répertoire de D.I., supplément, 355, cité par De caviedes op. cit., 

pp.145 et suiv. 
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مانند ساير بنيادهاي مذكور در زمان ا 

 . كنيميعني از لحاظ تاريخي ا بررسي 

 

 

 

 منشأ و مبدأ قاعده . الف

الايام چه در يونان باستان و  از قديم

شورها  ساير ك چه در  قديم و  چه در روم 

عدي  لة قوا حث از جم مورد ب يد  عده و ق قا

آمااد كااه ممكاان بااود باار  شاامار مي هباا

قراردادهاااي منعقااد بااين اشااخاص و يااا 

 . اقوام، ب حاكم و ناظر باشد

ستان آي نان با ني را دردر يو ظر  ي ن

با آن مي بر ط كه  ند  ته بود ستند  گرف توان

مي  يرات مه با تغي قد را  هاي منع قرارداد

يا  هد، ب تلف عداا روي د شت ب كان دا كه ام

ند سور  في. نماي ثل پروف لوب»الم «ردس 
54
 

ماي قولراهن ير را از  يب» ي ز «پول
55
كه  

پارت توصيه كرده است، ب ذكر سبه اهالي ا

 : كند مي

به ه نوز  حوال ه ضاع و ا گر او مان ا

ترتيب و صورتي كه در زمان عقد اتحاد 

                                                           

54. Redslobs. 

55. Polybe.  
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ها با اتولي
56
باقي   ست، ب  شته ا جود دا و

مانده باشد، ب سياست شما نبايد از راه 

ضاع و  گر او كن ا گردد؛ ل حرف  خود من

احوال مزبور بكلي زير و رو شده باشد، ب 

عادلانه است كه پيشنهادهائي را كه به 

نوز  ست و ه يدي ا مر جد گوئي ا شده  شما 

ش صل ن قرار حل و ف شورت  مورد م ده، ب 

.دهيد
57
 

 

بااه همااين دلياال در يونااان باسااتان 

ني  مدت معي براي  قط  صلح را ف هدات  معا

ساختند تا در صورت لزوم، ب يعني  منعقد مي

بيني در  در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش

زمااان عقااد، ب بتواننااد در آن معاهاادات 

 . تجديدنظر كنند

بارة  تي در قديم مقررا قوق روم  در ح

بينااي در زمااان عقااد  قاباال پيشامااور غير

هده  قاد معا مان انع يا در ز قرارداد و 

خورد و متني نيز در دست است كه  چشم مي هب

خصوص  به توان قرارداد را ا بر طبا آن مي

اقتصادي ا به دليل آنكه اوضاع زمان عقد 

ست، ب كرده ا ير  مود؛  تغي غو ن يا ل سخ و  ف

                                                           

56. Etoliens. 

57. De Caviedes, op.cit., p.146. 
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ني از  ثال مت كانوس»براي م «افري
58
در  

 : نويسد ه ميدست است ك

تي »هرگاه متعهد شدند كه چيزي را به 

«توس
59
شته   جه دا يد تو ستند با مديون ه

حالي ها در  كه تن شند  ضع  با مان و كه ه

زمان تعهد باقي باشد بايد آن چيز را 

توس به  توس ادا كنند؛ ولي اگر تي به تي

نفي بلد محكوم شده و يا آنكه به غلامي 

 كسااي درآمااده و يااا ممنااوعيتي داشااته

باشد، ب بايد متوجه باشند كه ديگر چيزي 

به وي پرداخت نشود، ب زيرا شرط زير را 

ند قرارداد بدان ساس  يد ا مه : با گر ه ا

باقي  خود  يه  حال اول مان  به ه يز  چ

 . مانده باشد

 

«سرون سي»متوني نيز از 
60
«سه نك»و  

61
 

دهد در روم قديم، ب  در دست است كه نشان مي

عداا قا چه ب قدماتي از آن هومي م عده و مف

ناميده شده در حقوق آن ... يا قيد ربوس 

.زمان وجود داشته است
62
 

                                                           

58. Africanus.  

59. Titus.  

60. Cicéron. 

61. Sénèque.  

 .929مأخذ قبلي، بص  .61
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عي  بدأ واق شأ و م سطي من قرون و در 

صلي  نوان ا مذكور را بع عدة  يا قا يد و  ق

بي قي و آدا صول خل از ا
63
شته  هاي  در نو

يان تب گرا مك
64
كه   فت؛ چنان يد يا سن »با

«توماس داكن
65
 : نويسد مي 

عده خود بي و عدة  به و نده  فا ده ست  و ني

دليل آنكه اوضاع و  هاگر وعدة خود را ب

.احوال تغيير كرده است انجام ندهد
66
 

 

هوم  بوس»مف ستانتي  سيك ا بوس  از « ر

مكتب گرايان به علماي شرع مسيحي كه در 

واضع حقيقي قاعده قضايي  زمينة حقوقي و

 . هستند، ب انتقال يافت

در قرون قبل از انقلاب فرانسه برحسب 

سيحي، ب شرع م
67
ي  عدم پيشنظر ني در  ه  بي

حقااوق و اقتصاااد
68
خاصااه نظريااه عاادم  

بيناااي اقتصاااادي رواج داشااات و در  پيش

اختلافاتي كه دربارة اجراي قرارداد بروز 

. شااد كاارد، ب بااه آن نظريااه اسااتناد مي مي

براساااس نظريااة مزبااور، ب اگاار در نتيجااة 

                                                           

63. Principes éthiques.  

64. Scolastique. 

65. St.Tomas d'Acquin. 

  .929مأخذ قبلي، ب ص  .66

67. Le droit cononique. 

68. Le theorie de l'mprevision. 
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است، ب بدهكار به  بيني نشده حوادثي كه پيش

ر ي دچااار شااود كااه دخسااارات و زيانهاااي

نتيجااه، ب قاارارداد جاااري غيرقاباال اجاارا 

خود در  سهم  به  يد  ستانكار با گردد، ب ب

در بعضي . قبال بدهكار متحمل خسارت شود

از اجااراي را از مااوارد نيااز باادهكار 

كه موجبات نابودي اقتصادي او  قراردادي

فراهم مي عاف  را  صل م نابراين ا ساخت، ب ب

 :كردند مي

پاره ند  هيچ ي ا هرچ به  ضاع را  از او

لي نميدل عذلك  ي ساخت، ب م لزل  توان متز

يد  كه با ند  جود دار گري و ضاع دي او

ها  بارة آن به ادر تدال را  صاف و اع ن

.دليل جبر زمانه مراعات نمود
69
  

 

و يكااي ديگاار از علماااي آن زمااان 

 : نويسد مي

عل  مل و ف كه ع بود  جه  شه متو يد همي با

قوقي و ضايي  ح قرارداد ق قررات  يا م و 

نكردن اوضاع و با در نظر گرفتن تغيير 

احوال زمان انعقاد قرارداد منعقد شده 

.است
70

 

                                                           

69. Henri Roland, Locutions latines et adages du droit français contemporain, Tome 2, Mà Z 

p.339. 

70. Henri Roland, op. cit., p.399.  
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بااا تمااام اياان احااوال و بااا وجااود 

صل  ستقبال از ا قوق عدم پيش»ا ني ح ي و بي

ضاي ظر نمي «يق به ن عذلك  كه در  م سد  ر

يه ضايي  هاي رو سه ق قلاب فران بل از ان ق

تجديدنظر در قرارداد را به دليل تشديد 

ذيرفتااه ايط تعهااد قطعاااا و صااريحاا پرشاا

ولي بايد گفت در آن ايام مفهوم . باشند

قاعده يا قيد مورد بحث در تمام اروپا 

فت و د مور قرار گر جه  كوس ةان »تو آلبري

ليس «تي
71
قت  كه از  عروف و قدانان م حقو

بود، ب مفهوم قاعده يا قيد را قابل قبول 

دانسااااته و آن را در عقياااادة علمااااي 

ساخت بين لي وارد  كه . المل سلم آن قدر م

يد  بوس ق مي ر يدة عل مان ... يا عق از ز

مبدأ مذهبي و اخلاقي خود و پس از تصريح 

يين ضايي  و تب عدالت ق سيحي وارد  شرع م

عامه يا حقوق معمولي شد؛ يعني از طرفي 

وارد حقااوق ماادني و از طاارف ديگاار وارد 

مردم» ية  قوق كل «ح
72
قوق بين  لل  يا ح الم

.گرديد
73
... به عبارت بهتر قاعدة ربوس  

فوذ مفسران قرون وسطي و در اثر به سبب ن

                                                           

71. Albericus Gentilis. 

72. droit des gens. 

73. De Caviedes, op. cit., p.147. 
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ظه بل ملاح يت قا قوق روم در  اهم كه ح اي 

قرون وسيطي و در زمان رنسانس حائز بود، ب 

پس از آنكه در حقوق معمولي پذيرفته شد 

قوق بين به ح م و  سرايت ن يز  لل ن ود و الم

ست  تيم نخ كه گف ليس ةان»چنان عدة « تي قا

بوس  عدة... ر هر قا ضايي  را مظ عامي ق

كه ست  هم در  دان صي و  قوق خصو هم در ح

باشد و سپس  الملل قابل اجرا مي حقوق بين

سيوس» «گرو
74
به   عروف  قوق »كه م لد ح وا

اساات، ب اياان عقيااده را بيااان « الملاال بين

يد مي بوس  نما عدة ر موازين ... كه قا با 

حقوق مدني، ب نظير و مشابه يكديگرند؛ ولي 

ضافه مي يد ا حوال با ضاع و ا كه او ند   ك

متغير شده باشد تا بتوان اساسي طور  به

بوس  عدة ر مود... قا مال ن عدة . را اع قا

كه وقايع و  مزبور وقتي قابل اجرا است 

شرايطي كه موجب عقد قرارداد بوده است، ب 

.كاملاا تغيير كرده باشد
75
 

ما  تل»ا «وا
76
يد   تازة ق ية  ضع نظر وا

ضمني
77
هر   بور در  يد مز كه ق ست  قد ا معت

                                                           

74. Grotius. 

75. De jure belli ac pacis, 1. II chap. 16, Parag. 15.  

76. Vattek. 

77. Clause tacite. 



  تأثير تغيير اوضاع و احوال...  59 

اي وجاااود دارد چنانكاااه  موافقتناماااه

 : نويسد مي

توان لغو نمود  اي را مي هر موافقتنامه

مان  كه در ز حوالي  ضاع و ا گاه او هر

انعقاد، ب حائز اهميت اساسي بوده است، ب 

ديگر وجود نداشته باشد، ب و مسلماا كلية 

ها با اين شرط ضمني منعقد  موافقتنامه

عقد رسماا مفاد هاي  طرف گردد؛ زيرا مي

ضاعي مي جود او حض و ند آن را م كه  پذير

ست و  سي ا يت اسا حائز اهم نان  براي آ

.آيد شمار مي هشرط بقاي قرار ب
78

 

 

نويسد  واتل در پايان توضيحات خود مي

با قواعد عدالت عامه ... كه قاعدة ربوس 

قضائي عام مطابقت دارد  و قواعد حقوقي و

به نحوي كه هم در حقوق داخلي و هم در 

باشد و  حقوق خارجي قابل اعمال و اجرا مي

 : كند مي  ضافها

ضي  بر بع ناظر  حاكم و  كه  قانوني  تي  ح

از امااور اساات قاباال اعمااال و اجاارا 

نخواهد بود مگر آنكه آن امور به حال 

.نخستين خويش باقي مانده باشد
79
 

                                                           

78. Van Bogaret, Le sens de la clause "Rebus sic stantibus" dans le Droit dea gens actuel, Revue 

Générale de Droit international, 1966, pp. 52 et suiv. 

79  . Vattel, Le droit des gens …, I. II., chap. 17, parag. 296.  
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به  في  قدان معرو يام حقو مان ا در ه

شواك»نام  «بن كر
80

بوس    عدة ر را ... قا

يرا آن  ست؛ ز موده ا علام ن مردود ا شديداا 

برا ناك ميرا  قراردادي خطر قوق  ند  ي ح دا

عدة  ثار قا تايج و آ كه ن يل  ين دل به ا

قول» به  ترام  هد و اح به ع فاي  را « و

نويسد چنانچه  برد و مي كلي از ميان مي هب

اوضاع و احوالي كه موجب انعقاد معاهده 

معاهده محض وجود آن هاي  طرف بوده است و

قت كرده هم مواف با  حوال  ضاع و ا ند  او ا

ند، ب اين امر به هيچ وجه اجازه تغيير ك

يكجانبه آن معاهده را طور  به دهد كه نمي

يد  برعكس، ب با ند؛  علام نماي سو  ا سماا من ر

كه در آن  ند  قت كن هم مواف با  هدان  متعا

يد هده تجد ند معا ظر نماي تي . ن هده وق معا

يكجانبه فسخ شود كه در طور  به ممكن است

نظر در معاهده در  شرط تجديد»خود معاهده 

قد مان ع حوال ز ضاع و ا ير او قع تغي «  مو

.قيد شده باشد
81

 

«ريشارزو »حقوقدان ديگري به نام 
82
 

بوس  عدة ر گري دارد و قا ظر دي را ... ن

                                                           

80. Bynkershoek. 

81.Van Bogaret, R.G.D.I., 1966, p. 53.  

82. Richard Zouch.  
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صول  قاي»مح شورها« حا ب ك
83
به  مي  ند  دا

هده با معا بر ط قت  هر و كه  ني  ين مع اي  ا

حيات كشوري به سبب تغيير اوضاع و احوال 

يرد قرار گ يد  مورد تهد قد  مان ع ، ب آن ز

كشور حا دارد فسخ معاهده را رسماا اعلان 

نمايد و در غير اين حال بايد تجديدنظر 

پذير  در معاهده با موافقت متعاهدان صورت

.گردد
84
 

شود حقوقدانان اين  چنانكه مشاهده مي

دوره از تاريخ درباره معني و طرز اجراي 

با هم اختلاف نظر ... قيد يا قاعدة ربوس 

 . بسيار دارند

 

 تفسير قاعده در قرن نوزدهم  .ب

يه نوزدهم نظر قرن  با  در  بر ط كه  اي 

قيدي ضمني است ... آن قيد و قاعدة ربوس 

از طاارف بسااياري از حقوقاادانان ( واتاال)

زمان مورد قبول قرار گرفته و هريك به 

سير حوي آن را تف يه نموده ن ند؛  و توج ا

«مرتانس»چنانكه 
85
كه هرگاه   معتقد است 

هده ضرر غ معا عث اي  ني را با بل جبرا يرقا

شود كشور متضرر حا فسخ معاهده را دارا 

                                                           

83. Droit de conservation.  

84  . Van Bogaret, op. cit., p.54.  

85. Martens.  
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يكي ديگر از حقوقدانان آن قرن . باشد مي

«كلوبر»
86
معتقد است كه قيد مذكور وقتي  

ضاع و  ير او كه تغي ست  ستناد ا بل ا قا

احوال زمان عقد، ب مباني وجودي معاهده را 

«هفتاار»امااا . متزلاازل و مختاال سااازد
87
 

اوضاع و احوال زمان  وقتي تغيير: گويد مي

ند، ب  ست ك هده را س صلي معا يود ا قد ق ع

صل  مي بارة ا هد و »توان در به ع فاي  و

قول به  ترام  شد« اح ئل  ستثنائي را قا . ا

صلي  يود ا لة ق كه از جم تي  تاا مقررا نهاي

شود و حائز اهميت درجة  معاهده محسوب نمي

مي مي كه  دو ندارد  يت آن را  شد، ب قابل با

هد  به ع فاي  صل و جرا ب... ا قع ا ه مو

بوس  عدة ر سب قا شود و برح شته ن ... گذا

 . فسخ معاهده را اعلام نمايند

نام  به  گري  قدان دي يه»حقو «ريو
88
 

ظر مي هار ن بوس  اظ يد ر كه ق ند  از ... ك

جملة آن مفاهيم حقوقي است كه به آنها 

قانوني» «فرض 
89
مل در  مي  ند و در ع گوي

مورد حا بقاي كشور قابل اجرا است؛ چون 

                                                           

86. Klüber. 

87. Hefter.  

88. Rivier. 

89  . Concept fictif. 
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اي كااه حيااات كشااوري را تهديااد  معاهااده

.نمايد، ب بايد لغو گردد
90
 

شود در قرن نوزدهم  مي چنانكه ملاحظه

حقوقدانان هماهنگي نسبي وجود  بين عقايد

... وجود قاعدة ربوس  دارد و در حقيقت

مورد ترديد قرار نگرفته است؛ نهايتاا 

هاي آنان ديده  اگر اختلافاتي بين نظريه

فسير و توضيح بيشتر از لحاظ ت شود، ب مي

 . نظري دربارة قيد مذكور است

هاي عملااي و  امااا بايااد گفاات رويااه

ي و يكنواختي گبه ديپلماسي، ب هماهن  معمول  

يه يد و نظر قوق را  عقا شمندان ح هاي دان

زيرا قيد و قاعدة مذكور از  دارا نيست؛

 هجهات گوناگون به موقع عمل گذاشته شد

است؛ به اين معني كه مصونيت معاهدات از 

ضي  هد و )هر تعر به ع فاي  صل و ني ا يع

عده( احترام به قول اي بدون  با آنكه قا

موارد  لب  شده و در اغ شناخته ن ستثنا  ا

انقطاع رابطة قراردادي به دليل از ميان 

رفتن ارادة متعاقدان پذيرفته شده است، ب 

در نظر  تجديد معذلك اغلب و اكثر دولتها

معاهده را مرجح دانسته و با اعلان رسمي 

                                                           

90. Van Bogaret, op. cit., p. 55. 
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فسااخ يكجانبااة معاهااده شااديداا مخالفاات 

 . اند نموده

چه مل در طور  به آن يه و ع لي از رو ك

ستفاد مي گردد اين است كه  قرن نوزدهم م

بوس  عدة ر يد و قا ها ق بل ... دولت را قا

شناخته مال  كه  اع بر اين شروط  كن م اند ل

يان  قرار از م هده و  جودي معا بات و موج

عقد  آنكه اوضاع و احوال زمان  رفته و يا

به نحوي تغيير كرده باشد كه متعاقدان، ب 

ابقاااي آن را ديگاار لازم تشااخيص ندهنااد؛ 

 90چنانكه در موضوع پرتكال لنادن ماور  

كه مربوط به استقلال كشاور ) 9389ةانويه 

ست يك ا كل  ، ب مي(بلژ كه آن پرت فت  توان گ

ظه بل ملاح فاهيم قا نوع  م حاظ  اي را از ل

بوس  عدة ر جراي قا شد حائز مي... ا . با

كه ست آن ين  نخ قرارداد و هدان  يه متعا كل

 اجتمااع كارده و باا 9393ةوئان  1مور  

در آن قااارارداد موافقااات نظر  تجدياااد

انااد؛ در ثاااني متعاقاادان متفقاااا  نموده

معتقد بودند كه قرار سابا به سبب تغيير 

يل  قد، ب دل مان ع حوال ز ضاع و ا سي او اسا

وجااودي خااود را از دساات داده اساات و در 

ادة متوافا متعاقدان مطابقت نتيجه با ار

ندن، ب . ندارد كل ل با پرت بر ط نابراين  ب
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يكجانبااه اعاالام نشااده و ... قيااد ربااوس 

تجدياادنظر در معاهااده بااا توافااا كليااة 

ست ته ا صورت گرف قدان  .متعا
91
علان   ما ا ا

هدة  بارة معا قرار در بة  سخ يكجان سمي ف ر

راجااع بااه بيطرفااي) 9339پاااريس مااور  
92
 

اهاادان ديگاار از طاارف متع( درياااي سااياه

به را  سخ يكجان شد و ف ته ن هده پذيرف معا

 . كلي مردود اعلام نمودند هب

كنفرانسااي در  9309ساارانجام در سااال 

هدة  جه معا كه در نتي يد  شكيل گرد ندن ت ل

. نظر قرار گرفت مورد تجديد 9339پاريس ا 

در اينجا لازم به تذكر است كه هرچند فسخ 

كوم ندن مح كل ل قرار را در پرت بة   يكجان

كه  كرده كرد  موش  يد فرا عذلك نبا ند، ب م ا

انااواع و اقسااام فسااخ يكجانبااه معاهااده 

غيرقانوني اعلام نشده است؛ چرا كه اگر 

چنااد دولتااي فسااخ يكجانبااه را مااردود 

ساير  كه  ست  ين ني بر ا يل  ند، ب دل بدان

ته و  دولت عده را پذيرف مين قا يز ه ها ن

 . دربارة آن قائل به عموميت شده باشند

عدة  يد و قا بوس  ق يه... ر  هاي در رو

بل قبول شناختهقضايي  شده است؛  نيز قا

                                                           

91. Van Bogaret, op. cit., p. 56.  

92. Neutralité. 
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 9331س در ساال چنانكه محكمة فدرال سوئي

در اين باب رأيي صادر كرده كه مختصر آن 

 : اين است

ست كن ا هده مم كه معا ندارد  جود   شكي و

يكجانبه توسط طرفي كه تعهدي را طور  به

لي  گردد و سخ  ست، ب ف ته ا هده گرف به ع

كه ا شرطي  با ب قررات آن  جراي م مة ا دا

اي  عنوان جامعه همنافع حياتي طرف عهد ب

هاي اساسي وي مغاير  مستقل و يا با هدف

و متباين باشد و يا آنكه در اوضاع و 

هدان در  جات متعا سب حا كه برح حوالي  ا

زمان انعقاد معاهده شرط ضمني معاهده 

سوب مي حولاتي  شده مح يرات و ت ست، ب تغي ا

.بوجود آمده باشد
93
 

 

تااااااوان قضااااااية  همچنااااااين مي

تازوني.ث.هوپر» «ا
94
ب  ثال  هرا  نوان م ع

يه گري از رو ضايي  هاي دي كردق كر  در . ذ

يوان ضيه د ين ق ضايي  ا حدة ق يالات مت ا

امريكاي شمالي
95
نوبة خود حقانيت ختم  هب 

موافقتنامااه را در زماااني كااه اوضاااع و 

                                                           

93. Ch. Rousseau,Principes Géréraus du D.I.P., 1944, p. 592.  

94. Hooper C.Etats-Unis.  

95. La Court of Chaims.  
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ير  ست تغي بوده ا ناي آن  كه مب حوالي  ا

.ستشناخته ارسميت  به كرده، ب
96
 

 

 پ ـ تفسير قيد و قاعده در قرن بيستم

ااا ... امااروز قاعااده و قيااد ربااوس 

چنانكه قبلاا اشاره شد ا بسيار طرف توجه 

بل  يت قا پيش فعل بيش از  ته و  قرار گرف

ظه يرا  ملاح ست؛ ز كرده ا سب  سئلهاي ك و  م

را چه در حقوق داخلي و چه در  مشكل مهمي

از سازد كه عبارت  الملل مطرح مي حقوق بين

مبانيت و مغايرتي است كه با اصل ديگر 

هد و  به ع فاي  صل و با ا ني  قوقي، ب يع ح

باشد، ب چرا كه اگر  احترام به قول دارا مي

قد» مان ع حوال ز ضاع و ا كرده « او ير  تغي

همه چيز »توان هنگامي كه  باشد، ب چگونه مي

، ب از عهدة «به حال خود باقي نمانده باشد

مد هدات برآ غاي. تع نت و م مين مباي رت ه

بين دو اصل مذكور موجب آن است كه حتي 

حال حقاوق  در حقوق داخلي نيز مياان راه

حاال حقااوق اداري اخااتلاف  خصوصااي و راه

  :شود مشاهده مي

                                                           

96. A. McNair, La terminaison et la dissoulution des traités, Recueil des Cours de l'A.D.I., 

1928, T. II., p.471.  
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شور  عالي ك يوان  صي، ب د قوق خصو در ح

و مناسبات حقوقي  فرانسه براي حفظ روابط

قابل فسخ نبودن قرارداد »ي، ب اصل و قضاي

و ياا باه عقاد  طرفهاي را مگر با توافا

قانون كم  ست؛ « ح كرده ا عات  مواره مرا ه

راجع به ) 9138ام سپتامبر  ولي قوانين سي

و قانون يازدهم ( اجاره در امور تجارتي

راجع به مالكيت آثار ادبي و ) 9130مارس 

نري يازدهم ( ه قانون  سرانجام  يه و  ةوئ

نظر  تجدياد ، ب(راجع به نتاايج طالاق) 9103

ن را اجازه در قرارداد و يا فسخ آقضايي 

.داده است
97
 

صي در  يه خا قوق اداري، ب نظر ما در ح ا

ني  كه مبت شده  يان  حث ب مورد ب ضوع  مو

ساس  مومي»برا خدمات ع مات  «الزا
98
ست  . ا

بنا به اين نظريه هرگاه تغيير اوضاع و 

سران  سباب خ قرارداد ا قد  مان ع حوال ز ا

طرف قرارداد را به نحوي فراهم سازد كه 

قراردادي  عارف  حدود مت شد و از  خارج با

قد هدات  طرف ع هدة تع ند از ع عاا نتوا طب

كه  مومي  خدمات ع جه  يد و در نتي خود برآ

يل صديان  تعط ند، ب مت طل بما ست، ب مع پذير ني

                                                           

97. Henri Roland, op. cit., Tome 2- M. à Z. – p. 401. 

98.  Service public. 
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خدمات عمومي ناچارند با ديگري قرارداد 

جديدي منعقد سازند و اين قرارداد جديد 

مسلماا با شرايط روز موافقت خواهد داشت؛ 

ق شرايطي منع با  ني برط كه  د مييع گردد 

هدة  ست از ع سته ا ستين نتوان هد نخ متع

بنابراين . انجام دادن آن تعهدات برآيد

هد  باره متع كه در بود  هد  سته خوا شاي

اي قائل گردند  نخستين ارفاق قابل ملاحظه

شود يل ن مومي تعط خدمات ع قوق . تا  در ح

تي  شواري دول يه از رأي  ين نظر اداري ا

هر دربااارة گاااز شاا 9199مااارس  12مااور  

.گياارد سرچشاامه مي« بااوردو»
99
و از آن  

مل  هب مورد ع عدد  ضاياي مت يز در ق عد ن ب

قرار گرفته و شرايط و نتايج آن بيش از 

 . پيش روشن و مشخص شده است

شاهده مي جه م قوق  در نتي كه در ح شود 

خصوصي و حقوق اداري، ب موضوع تغيير اوضاع 

طرز  به دو  قرارداد  قد  مان ع حوال ز و ا

چرا كه در حقوق  يده است؛مختلف تلقي گرد

تااوان در قاارارداد بااا توافااا  خصوصااي مي

قانون كم  به ح يا  قدان و  يد متعا نظر  تجد

حالي ضرر و  كرد؛ در  قوق اداري، ب  كه در ح

زيااان طاارف قاارارداد مااورد توجااه قاارار 

                                                           

99.  Henri Roland, op. cit., p. 402 – Gaz de Bordeau, 24 mars 1916. 
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گيرد و اغلب به تقسيم خسارات و يا به  مي

بنااابراين . شااود فسااخ قاارارداد منجاار مي

عد مي كه قا فت  بوس توان گ بيش از ... ة ر

حاظ  چه از ل ظري و  حاظ ن چه از ل پيش، ب 

كه لي بل قوق داخ ها در ح نه تن لي، ب   عم

الملل مورد بررسي و  در حقوق بينخصوص  به

 . بحث و دقت قرار داشته و دارد

را در ... از اين گذشته قاعدة ربوس 

هده  خود معا متن  قات در  سياري از او ب

دارنااد، ب يعنااي در هنگااام عقااد  مقاارر مي

ردي كنند كه در چه موا بيني مي عاهده پيشم

ضاي قوقي و ق ظر ح ست از ن كن ا سماا مم ي، ب ر

فسااخ معاهااده را اعاالان نماينااد، ب و در 

بسياري از موارد جنبة سياسي بيشتري را 

صادي) به اقت عدة ( تا جن يد قا بارة ق در

گيرنااد؛  مااذكور در معاهااده در نظاار مي

از طرف  9311چنانكه در كنفرانس لاهة سال 

 : ي از نمايندگان اظهار شدبعض

معاهاادات چياازي غياار از مظهاار مااوقتي 

گذر  فاقي و زود ضي و ات بط عار بين روا

كه  ماني  تا ز ست و  لي ني هاي م نيرو

اوضاااع و شاارايط سياسااي كااه موجبااات 

انعقاد معاهده را فراهم ساخته تغيير 

نكرده است، ب آزادي عمل متعاهدان محدود 
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يد مي جراي و مق به ا نان را  شد و آ  با

 . سازد مقررات عهد موظف مي

 

يد و  مين ق كه ه ست  يد دان كن با ل

اي  چه آن را قيد ضمني و يا قاعده)قاعده 

بدانيم ني  سي ( عي عدة اسا بل قا در مقا

قرار  قول  به  ترام  هد و اح به ع فاي  و

 . گيرد مي

ته نمي يد  الب باره ترد ين  توان در ا

كه  شت  هد »دا به ع فاي  قوق « ...و در ح

در حقوق معاهدات ا  الملل ا خاصه بين

لة  يرا از جم ست؛ ز سياري ا حائز ارزش  ب

الملاال  اهاام منااابع قواعااد حقااوق بين

شود و اگر اصل مصونيت  قراردادي محسوب مي

قوقي و عادل ح گردد، ب ت عات ن هدات مرا  معا

ضايي  عة بينق بات  جام كه از واج لي  المل

مي يان  ست، ب از م عه ا يات آن جام رود و  ح

 . دهد مياختلال شديدي در آن روي 

 

ته تذكر  نك يد م جا با كه در اين اي را 

از ... شد اين است كه اصل وفاي به عهد 

ست؛ در  شته ا جود دا قديم و سيار  مان ب ز

كه عقيدة علمي صورتي
100
تدريج  هب... ربوس  

                                                           

100. Doctrine.   
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مل  صل تكا شده و حا يل  مده و تكم جود آ بو

دليل . تاريخي و حقوقي نسبتاا جديدي است

ست آن شن ا عده د: هم رو ين قا عها اي  ر جام

تواند نشو و نما كند كه در آن عدالت  مي

و انصاااف بيشااتري رواج داشااته و قاعااده 

يا قوقي عم صفانه ح شده  تر و من ضع  تري و

اما با وجود اينكه قاعده و اصل . باشد

بسيار قديمي تر است، ب ... وفاي به عهد 

عه هذا در جام قوق  ل كه ح يده  ضع گرد اي و

 امل نيافتهاي تك قابل ملاحظهطور  به هنوز

تري  تر و دقيااا و حاااجتي بااه حقااوق عميااا

.است نداشته
101
 

اما بايد توجه داشت كه قاعدة ربوس 

كه نقطة مقابل قاعدة وفاي به عهد ... 

يدي در ...  سيار مف خدمت ب مل و  ست، ب ع ا

عة بين جام مي جام لي ان سخت  المل كه  هد  د

اي  قابل ملاحظه است؛ چون در حقيقت قاعده

اي  توان فسخ معاهده مياست كه بر طبا آن 

كه از  ضاعي  شرايط و او كه  را در هنگامي

بوده، ب هده  قاد آن معا بات انع طور  به موج

كرده است، ب اعلان نمود به . اساسي تغيير 

 هم ا آن... همين دليل اجراي قاعدة ربوس 

منصفانه و عادلانه ا از جملة طور  به

                                                           

101. De caviedes, op. cit., pp. 147 – 148.  
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قوقي و مال ح ضايي  خدمات و اع شمار ق ب

آيااد كااه باعااث تحااول حيااات جامعااة  مي

المللي است و موجبات تجديد و بهبودي  بين

آن جامعه را فراهم قضايي  قواعد حقوقي و

موارد  مي سياري از  كه در ب چرا  سازد؛ 

يت  با واقع گر  كه دي قررات را  عد و م قوا

فا نمي مفيدي  ودهد، ب به نح امور زمانه و

 . دهد قرار مينظر  تجديد مورد

گفته شد قاعدة وفاي به  آنچه بنابر

دو عاماال ... و قاعاادة ربااوس ... عهااد 

كافي  مؤثر و  قوقي  مدن ح جود آ سي بو اسا

صفانه و  مي يز من حال ن عين  كه در  شد  با

... معتدل است زيرا قاعدة وفاي به عهد 

روابط بين قضايي  تعادل و ثبات حقوقي و

شور را  ست)ك هدات ا بر معا ني   (كه مبت

در مقابل، ب قاعدة ربوس  نمايد و تضمين مي

م هر...  حوال ز ضاع و ا كه او قت  ان و

كرده و د ير  هده تغي قاد معا جه  رانع نتي

هده و  ندرج در معا قوقي م عد ح بين قوا

بط بين بر  روا يد  عد با كه آن قوا لي  المل

عدم  باين و  ختلاف و ت شد، ب ا حاكم با ها  آن

تعادل بوجود آمده باشد، ب حقوق قراردادي 
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اع و احااوال روز المللااي را بااا اوضاا بين

.دهد مطابقت مي
102
 

هاي شكل ن بوس م عدة ر جراي قا ... ي ا

در اين امر است كه در بسياري از موارد 

كي از  طرف ي هده از  سخ معا ست ف كن ا مم

يكجانبه اعلان گردد؛ زيرا طور  به عاقدان

از طرفي بنا به رسمي كه از قديم معمول 

توانااد  بااوده اساات، ب هريااك از عاقاادان مي

قبلاا  بي كه  لب  آن گر را ج قدان دي فا عا توا

يكجانبه منسو  يا طور  به كند، ب معاهده را

چون  گر  طرف دي يد، ب و از  علام نما تروك ا م

الملل عمومي، ب كنترل و  هنوز در حقوق بين

ظارت ضايي  ن هيچ ق ندارد و  جود  عي و واق

تواند در اين قبيل امور دخالت  مقامي نمي

نموده و فسخ يكجانبة برخلاف حا را معين 

شااخص سااازد، ب طبعاااا كشااور عاقاادي كااه م و

خالي  شانه  خود  هدات  بار تع هد از  بخوا

ند، ب مي ستاويز  ك مذكور را د عدة  ند قا توا

قاارار دهااد و از هرجهاات مشااكلاتي را در 

 . المللي ايجاد نمايد اجتماع بين

عدة  شد، ب قا يان  كه ب شكلي  جود م با و

بوس  مل ... ر قع و در ع خدمت باز در وا

ا دادن حقااوق ثماار بخشااي را دربااارة وفاا

                                                           

102. De caviedes, op. cit., pp. 130 et suiv. 
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الملل قراردادي با وضع واقعي زمانه  بين

انجااام ( در معاهاادهنظر  تجديااد يعنااي)

شرطي مفيد فايده  هدهد؛ لكن اين خدمت ب مي

است كه محيط دايرة عمل آن دقيقاا مشخص 

شد نابراين لازم مي. با ست، ب  ب كه نخ يد  آ

يه سي و رو قدامات ديپلما مال و ا  هاي اع

ضايي  لي و بينق ير سپس ت المل سير و تعب ف

البتااه در فصاالي )دانشاامندان حقااوق را 

بررسي كنيم تا بتوانيم قاعدة  (جداگانه

سيم و طور  به مذكور را يا بشنا سبتاا دق ن

قوق بين كه در ح قامي را  لل م مروزي  الم ا

 . يمباشد، ب تعيين نماي دارا مي

 

يه سي و رو قدامات ديپلما مال و ا ضايي  هاي اع ق

 المللي بين

كه  يبا آن قدانان در عقا مي حقو د عل

  چنانكه بعداا )شود  اختلاف بسيار مشاهده مي

خواهيم داد مل و در (شرح  عذلك در ع ، ب م

رويه ديپلماسي قرن بيستم قضاياي متعددي 

عدة  به قا ها  بارة آن كه در جود دارد  و

.استناد شده است... ربوس
103
 

 

                                                           

103. Van Bogaret, R.G.D.I.P., 1966, pp. 63 et suiv.  
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لف نگ . ا بل از ج سي ق يه ديپلما مل و رو ع

جهاني دوم
104
 

1 . 

ستم كشور اتريش ا قرن بيدرآغاز 

هنگري طي يادداشتي رسمي كه در روز پنجم 

براي كشورهاي اروپائي ارسال  9103اكتبر 

 13داشت، ب رسماا به اطلاع رسانيد كه ماادة 

را باه موقاع اجارا  9303معادة بارلين ا

يرات  سبب تغي به  يرا  شت؛ ز هد گذا نخوا

يده انقلاب تركيه ي در بالكان كه زايسياس

بوسني ا هرزه »الات تواند اي است، ب نمي

«گااووين
105
كه  را اداره كنااد و در صااورتي 

نتواند حا سلطه و حاكميت خود را اعمال 

اي كه به اين  نمايد، ب طبعاا از عهدة وظيفه

كشورهاي . آيد است، ب بر نمي كشور محول شده

ي با وجود مخالفت روسيه، ب سرانجام اروپاي

 . فسخ يكجانبة معاهده را پذيرفتند

 

1 . 

راجاع  9103ر  پنجم اكتبار اعلامية مو

گري از  ثال دي ستان، ب م ستقلال بلغار به ا

در مادة اول . است... اجراي قاعدة ربوس 

                                                           

در مجلاة « وان بوگااره»مطالب اين قسمت از مقاله  .111

 . الملل ترجمه و اقتباس شده است عام حقوق بين

105. Bosni – Herzégovine.  
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معاهدة برلن قيد شده بود كه بلغارستان 

«فرمانبردار»از جملة كشورهاي 
106
تركيه  

ستقلال، ب  شمار مي هب ية ا كن در اعلام يد؛ ل آ

اين قيد معاهدة برلن به دليل رشد كامل 

ستا سلطه و بلغار ستقرار  بات ا كه موج ن 

طور  به آورد، ب حاكميت آن كشور را فراهم مي

سرانجام در معاهدة . يكجانبه فسخ گرديد

منعقد بين بلغارستان و تركيه به تاريخ 

رساميت  به ايان وضاع جدياد 9101آوريل  91

 . شناخته شد

 

1. 

بااين چااين و  9198روز سااوم نااوامبر 

ستقلال ي اراجع به شناساي اي روسيه معاهده

بر  كه  بود  شده  قد  خارجي منع ستان  مغول

طبا آن حا حاكميت
107
بر مغولستان خارجي  

به دولت چين واگذار گرديده بود و اين 

 9193وضااع بااا موافقتنامااة هفااتم ةوئاان 

دولات  9191نوامبر  11تأييد شد؛ لكن روز 

ضاع و  كه او يل آن به دل هده را  چين معا

لي ك هاحوال سياسي در اثر انقلاب روسيه ب

ست، ب كرده ا ير  سو  طور  به تغي به من يكجان

                                                           

106. Vassal.  

107. Suzernaieté. 



   78 سومشمارة / مجلة حقوقي 

مود علان ن بت . ا كرد و عاق تراض  سيه اع رو

اي  معاهده 9119موفا شد روز پنجم نوامبر 

 . را با دولت مغولستان منعقد سازد

 

1 . 

قابل توجهي كه در اينجا بايد  موضوع

«حا قضاوت كنسولي»ذكر شود موضوع لغو 
108
 

لغو  حا قضاوت كنسولي به دو صورت. است

و ... ستناد به قاعدة ربوس ا يكي با: شد

ب گري  بور ه دي عدة مز با قا كه  لي  عل

ماني، ب  بارة رو مثلاا در ندارد؛  باطي  ارت

صربسااااتان، ب بلغارسااااتان و يونااااان، ب 

ن آبااه دلياال اسااتقلال « كاپيتولاساايون»

شورهاي  مورد ك يد و در  غي گرد شورها مل ك

بي و  شه، ب لي نان، ب حب سوريه، ب لب ير، ب  الجزا

قبيل الحاق به هات مختلف از زنگبار به ج

الحمااايگي و يااا  كشااورهاي ديگاار، ب تحاات

عة» ندگي جام لل نماي «م
109
بور از   حا مز

شد شته  يان بردا شورهاي . م بارة ك ما در ا

بوس  شرح زير مبناي  هب... ديگر قاعدة ر

 : لغو حا قضاوت كنسولي شد

                                                           

108  . capitulation. 

109. Mandat de la S.D.N.  
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پس از : اولاا  سالهاي  ماني در  لت عث دو

و  9199ي در ساالهاخصاوص  به و 9103انقلاب 

به كشورهاي ديگار اعالام نماود كاه  9192

معاهدات مربوط به كاپيتولاسيون منسو  و 

متروك است؛ زيرا اوضاع و احوال آن كشور 

كلي تغيير كرده است به  هب به سبب انقلاب

كه نمي حوي  هدات را  ن گر آن معا توان دي

يده يد فا خود را  مف صميم  ست، ب و ت اي دان

سولي  ضاوت كن حا ق غو  علان براي ل سماا ا ر

نخسااتين كشااوري كااه بااا انعقاااد . كاارد

، ب ده، ب تصميم دولت عثماني را پذيرفتمعاه

 9101فورياة  19كشور اتريش باود كاه روز 

هده ساخت و  معا قد  نه منع ين زمي اي در ا

اي دمعاها 9191سپس كشور ايتاليا در سال 

با دولت عثماني در موضوع لغو حا مزبور 

كلي لغو  طور به لكن. منعقد و تصويب نمود

قطعي و كامل رةيم حا قضاوت كنسولي با 

ةوئياه  12مور  « لوزان»معاهده  13مادة 

كه با تركيه انعقااد يافات، ب صاورت  9118

 . انجام پذيرفت

ياا  چين   :ثان شور  بور در ك حا مز غو  ل

داراي تكاااملي تقريباااا شاابيه بااه دولاات 

ست يه ا بل از: ترك هاني، ب  ق ن  ج لين ج او

مه قدهاي موافقتنا با  ي منع كه برط يد  گرد
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الاصااول  آنهااا لغااو قضاااوت كنسااولي علي

قضايي  شرطي كه رةيم هپذيرفته شد؛ ولي ب

قضايي  هايچين قابل تطبيا با ساير رةيم

شد ستان در . با چين و انگل جارتي  قرار ت

و معاهاادة تجااارتي چااين و ايااالات  9101

حااكي از  9108متحده امريكاي شامالي در 

ريااايي در كنفاارانس د. اياان مطلااب اساات

موضوع مجدداا ماورد بحاث ( 9111)واشنگتن 

اين باب قرار گرفت؛ ولي تصميم قطعي در 

شد ته ن لت. گرف ستان در  سرانجام دو انگل

 9119هجدهم دساامبر ( مموراندم)تذكارية 

موافقت خود را با لغو حا قضاوت كنسولي 

مود علام ن چين. ا شور  چون ك ما  طور  به ا

يك را  چين و بلژ هدة  به معا سخ يكجان ف

 11كرده بود، ب دولات بلژياك بناچاار روز 

معاهدة ديگري با چين منعقد  9113نوامبر 

سولي ساخت و در آن  ضاوت كن حا ق غو  با ل

مود قت ن يز . مواف گري ن هدات دي به )معا

اين دليل كه اوضاع و احوال سياسي پس از 

جن  جهاني تغيير كرده  دولت چين استقلال 

ورهاي با كش( كامل خود را بازيافته است

ي ماننااد اسااپانيا، ب ايتاليااا، ب اروپاااي

غال   با و پرت بر ط شد و  قد  مارك منع دان
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آن معاهاادات، ب حااا قضاااوت كنسااولي ملغااي 

 . گرديد

ثاا  حا : ثال كه  شورهائي  ساير ك در 

ثر  لب و اك بود، ب اغ مول  سولي مع ضاوت كن ق

بة د علان يكجان غو ولتبا ا فع ل هاي ذين

 .گرديد

 نكتة قابل توجهي را كه بايد متذكر

يك  بور در  يم مز غو رة كه ل ست  ين ا شد ا

كنفرانس عمومي كشورها صورت نگرفته است؛ 

برعكس، ب با انعقاد معاهدات دوجانبه و بر 

ي رةياام الغااا... مبناااي قاعاادة ربااوس 

قرار  قدان  بول متعا مورد ق سيون  كاپيتولا

 . گرفته است

 

 

5 . 

تغيياار اوضاااع و احااوال زمااان عقااد 

 9111ال معاهده از طرف دولت ناروة در سا

منظور فسخ بعضي از قيود معاهدة مور   هب

مااورد اسااتناد قاارار  9100دوم نااوامبر 

، ب دول آلمااان، ب 9100در معاهاادة . گرفاات

استقلال نروة  انگلستان، ب فرانسه و روسيه

ن كرده بود ضمين  لي (ماده دوم) درا ت ؛ و

شده  ئل ن حا را قا ين  لت ا بارة آن دو در



   81 سومشمارة / مجلة حقوقي 

را ي هاي ودند كه به اختيار خود سرزمينب

 . به دول ديگر واگذار نمايد

معتقد بود كه  9111دولت نروة در سال 

يعنااي نداشااتن اختيااار در )اياان ماااده 

به سبب اوضاع و احوال ( واگذاري سرزمين

جدياادي كااه در درياااي بالتيااك روي داده 

عده يد قا ست، ب با شود؛  ا سوب  كه مح اي مترو

زيرا از طرفي فنلاند كشور مستقلي شده و 

اي از  مت قاباال ملاحظااهدولاات روساايه قساا

هاي خود در طول سواحل بالتيك را  سرزمين

است و از طرف ديگر، ب معاهدة  از دست داده

قدر كفايت تماميت  هورساي و جامعة ملل ب

اناااد؛  ارضاااي كشاااورها را تضااامين كرده

 را 9100ة معاهاادة بنااابراين دولاات ناارو

مودطور  به علام ن سو  ا به من با . يكجان

هده كه معا شده يطور  به آن سخ  به ف كجان

بااود، ب معااذلك بعضااي از عاقاادان معاهاادة 

مااذكور توافااا خااود را بااا نظاار نااروة 

سيلة  به يك روز و سمي ديپلمات شت ر ياددا

بياان كردناد و دولات 9112هشتم ةانوياة 

 . روسيه هم با آن موافقت نمود

 

عمل و رويه ديپلماسي بعد از جنگ جهاني . ب

 دوم
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1 . 

بوس  عدة ر ها... قا ن  ج عد از ج ني ب

دوم نيز به موقع اجرا گذاشته شده است؛ 

كشور ويتنام چنادين  9133چنانكه در سال 

ي كشور، ب نمود كه تغييرنظم سياس بار اعلام

ي را كه سابقاا موجبات متروك شدن قرارهاي

ست ساخته ا فراهم  يده  قد گرد عاون . منع م

عدة  سه قا جة فران مور خار سي وزارت ا سيا

ر اوضاع الغاي معاهدات را به دليل تغيي

نمود؛ ولي اعمال يكجانبة  دو احوال تأيي

 . كلي مردود دانست هقاعده را ب

 

1 . 

بوس  عدة ر شترك ... قا ية م در اعلام

كاه  9139فرانسه و مراكش مور  دوم مارس 

شور  ستقلال ك سمي ا سايي ر سبت شنا به منا

رسيد، ب تأييد گرديده  اخيرالذكر به امضا

 رسااميت به امضاااكنندگان اعلاميااه. اساات

شهر  شناخته هدة  كه معا مور  « فارس»اند 

با الزامات اوضاع معاصر  9191ام مارس  سي

مطابقت ندارد و در نتيجه قابل آن نيست 

كه مسائل راجع به روابط فرانسه و مراكش 

يد صل نما حل و ف .را 
110
ضية   نين در ق همچ

                                                           

110.Van Bogaret, op. cit., p.67.  
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يروت» ير «ب عدة تغي به قا تونس  لت  ، ب دو

د اوضاع و احوال زمان عقد معاهده استنا

ست موده ا ن
111
سه   لت فران يز دو يراا ن و اخ

خروج از  قع  تان»در مو «او
112
ير   به تغي

.اوضاع و احوال توسل جسته است
113
 

 

1. 

بسياري از كشورهاي جديد پس از حصول 

كه استقلال اعلام نمودند كه معاهداتي را 

يده  قد گرد يد منع شور جد سيس ك بل از تأ ق

است به دليل تغيير سلطه و حاكميت معتبر 

دهند؛  شناسد و به آنها ترتيب اثر نمي نمي

در ( خلالي)چنانكه نمايندة دولت الجزاير 

ششمين كميسيون مجمع عمومي ملل متحد روز 

صريحاا معتبر نباودن  9191شانزدهم اكتبر 

به  ستقلال را  بل از ا قد ق هدات منع معا

سانيد طلاع ر .ا
114
شور   تا»ك يز « هوت ول ن

دن همين رويه را اتخاذ نمود  معتبر نبو

بل  سه ق لت فران كه دو هداتي را  يه معا كل

بود  ساخته  قد  شور منع ستقلال ك ه ب)از ا

 9121ا  استثناي چهاار موافقتناماة ةناو

                                                           

111  . Journal de D.I., 1961, p.86. 

112  . O.T.A.N. 

113  . Annuaire français de D.I., 1966, pp. 409-433. 

114 . Revue de D.I.P., 1963, pp. 128 et suiv. 
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ن   و  يدگان ج يت از زياند به حما جع  را

اعلام ( المللي كار سيزده موافقتنامه بين

باره وزارت خارجة آن كشور  نمود و در اين

باه  9191آوريل  91اي رسمي به تاريخ  نامه

تب  شت و مرا حد نو لل مت سازمان م كل  دبير

.اباالاغ كااردرا بااه وي 
115
تعاادادي از  

كشااورهاي ديگاار فقااط بعضااي از معاهاادات 

منعقاااده را از درجاااة اعتباااار سااااقط 

تااوان كشااور  مثااال ميطور  بااه دانسااتند، ب

مه« سنگال» كه در نا برد  نام  كه  را  اي 

باه وزارت امورخارجاة  9199فورية  10روز 

داشت به اطلاع رسانيد كه ارسال فرانسه 

هدات  ستقلال، ب معا يل ا به دل سنگال  لت  دو

في، ب داوري و  حاد، ب بيطر ضامن، ب ات سي ت سيا

معاونت متقابل را از درجة اعتبار ساقط 

.داند مي
116
 

نا  يه  برب مل و رو شد ع يان  چه ب آن

ديپلماسي در قرن بيستم تفاوت فاحشي با 

قاعدة . عمل ديپلماسي قرن نوزدهم ندارد

موجبات اصلي »طوركلي هروقت  به ...ربوس 

موافقتنامااه از ميااان « يحقااوقي و قضاااي

شود  رفته باشد، ب به موقع اجرا گذاشته مي

                                                           

115  . Annuaire de la Commission du D.I., 1962, Vol. 2, p. 139. 

116. Louis Cavaré, Le D.I.P. Positif, Tome, 2, 1969, pp. 218-219.  
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عده نوان قا به ع جه  مول و  و در نتي اي مع

سوب مي سوم مح فت . گردد مر يد گ تاا با نهاي

كه ديپلماسي قرن بيستم مانند ديپلماسي 

سخ  سمي ف علان ر با ا كاملاا  نوزدهم  قرن 

هده به طور  به معا ست و  خالف ا به م يكجان

با  ضايا  ثر ق لب و اك هت در اغ مين ج ه

شده نظر  تجديد در معاهده مذاكرات جديدي

يكجانبه فسخ معاهده طور  به است و اگر هم

اي كه  اعلان شده باشد، ب معذلك طرف معاهده

فسخ معاهده را اعلان كرده كوشيده است تا 

موافقت ساير طرفها را براي عقد معاهدة 

 . جديد جلب نمايد

 

قضايي  و محاكم... موضوع قاعدة ربوس 

 المللي و داوري بين

 

ــتري بين .1 ــي دادگس ــوان دايم ــي  دي الملل

(C.P.J.I.) 

 المللاي دائمي دادگساتري بين ديوان □

بوط عواي مر به د سيدگي  گام ر به  در هن

ه از طرف دو دولت مراكش فرامين تابعيت ك

عاا ميو  بود، ب طب شده  صادر  س تونس  تي باي

را مااورد توجااه قاارار ... قاعاادة ربااوس 

ختلاف . داد مي سبت ا به منا مذكور  عواي  د
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باب  ستان در  سه و انگل تين فران بين دول

فرامين مزبور به ديوان دائمي دادگستري 

قضيه از اين . المللي ارجاع شده بود بين

قرار بود كه بر طبا فرمان هشتم نوامبر 

 اشخاصي كه در نسال دوم در سارزمين 9119

شده  لد  مراكش متو يا  تونس و  شورهاي  ك

ند، ب مي لة  بود قانون از جم سب  ستي برح باي

سوب مي شورها مح باع آن ك كن . شدند ات ل

ين  بارة ا ستان در لت انگل يت دو نوع تابع

 1)به استناد معاهدة منعقاد باا ماراكش 

و معاهدة منعقد باا تاونس ( 9331دسامبر 

با فرامين هشتم ناوامبر ( 9303ةوئيه  91)

مخالفت و بر ضد آنها رسماا اعتاراض  9119

كاارد و آنهااا را دربااارة اتباااع خااود 

ني آن را  مود؛ يع علام ن جرا ا بل ا غيرقا

تابعياات حتااي درنساال دوم  مشاامول تغيياار

 . ندانست

قضاايه بااه ديااوان دائمااي دادگسااتري 

المللي رجوع گرديد و دولت فرانسه در  بين

موقع رسيدگي براي توجيه و اثبات متروك 

... هدات مذكور به قاعدة ربوس بودن معا

ثر  كه در ا كرد  ستدلال  مود و ا ستناد ن ا

الحمااايگي  برقااراري تحاات
117
بركشااورهاي  

                                                           

117. Protectoral. 
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مذكور، ب اوضاع و احوال زمان عقد معاهدات 

كرده و در  ير  ساا تغي كاملاا و اسا مذكور 

ساقط  بار  مذكور از اعت هدات  جه، ب معا نتي

 . شده است

مور  هفتم نوامبر )ديوان در رأي خود

كمااال احتياااط را ملحااوظ نمااود و ( 9118

طور  بااه ...نظااري دربااارة قاعاادة ربااوس 

مستقيم و صريح ابراز نكرد و رأي خود را 

با دلايل ديگري توجيه نمود؛ به اين معني 

كه اختلاف را مولود مسئله صحت و اعتبار 

ست و از هدات دان ستقيم  معا صل م حل و ف

بوس  عدة ر جراي قا مال و ا ضوع اع ... مو

.ه احتياط، ب احتراز جستبنا ب
118
 

ديگر در ماورد  بار... قاعدة ربوس  □

ضية  ناطا آزاد»ق «م
119
يوان   جه د مورد تو

اخااتلاف . دائمااي دادگسااتري قاارار گرفاات

شور  بين دو ك كه  ناطا آزادي  بارة م در

سو سه و  بروز ئفران بود، ب  شده  قرار  يس بر

دولت فرانسه مدعي بود بقاي چنين . كرد

سو سرحدات  ناطقي در  كه يس و ئم سه  فران

منظااور اسااتفادة تجااارتي شااهر ةنااو، ب  هباا

اسااتقرار يافتااه  9393معاهااده وساايلة  به

                                                           

118.  Van Bogaret, op. cit., pp. 67-68. et A. McNari, op. cit., (note 30), R.C. de A.D.I., 1928, 

T.II, p.473. 

119. Zones Franches. 
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مل و  رشد و است، ب به دليل صنعتي شدن كا

ي يد فا گر مف جارت، ب دي سعة ت ست و تو ده ني

يد از  ندارد و با جت  مايتي حا نين ح به چ

در مقاباال، ب دولاات . ميااان برداشااته شااود

ستدلال ميئيسو حوال س ا ضاع و ا كه او  كرد 

اقتصادي عميقاا و اساساا تغيير نكرده است 

طور  بااه تااوان قاارار را و بااه عاالاوه نمي

مود سخ ن به ف ختلاف . يكجان يوان به ا د

ديوان در . دائمي دادگستري ارجاع گرديد

خود اظهارنظر  9181قرار مور  هفتم ةوئن 

كرد كه اسناد و مدارك كافي براي آنكه 

بات به اث ضع را  عي و ير واق ساند، ب تغي  بر

ديوان به همين نكته اكتفا . در دست نيست

و ... كرد و ديگر نه دربارة قاعدة ربوس 

نه درباره صحت اجراي يكجانبه آن قاعده 

به عبارت ديگر در اين . نظري ابراز نمود

قضيه نيز ديوان از بررسي مستقيم قاعدة 

بوس  سته و... ر تراز ج لزل ارادة  اح تز

لت گردي ييطرفها د و دعوي هم مزيد بر ع

هت مي مين ج بات  به ه كه موج فت  توان گ

سي قوقي و سيا بات ح ضايي  بيش از موج ق

.باشد وضع مياين  مثبِتِ 
120
 

 

                                                           

120. Paul Reuter, D.I.P., 60 édition ,.1983, p.161. 
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كه سابقاا بدان )در اختلاف بلژيك و چين  □

نيز به ديوان مراجعه شد؛ چرا ( اشاره شد

كه هر دو كشور حا قضاوت اجباري ديوان 

اساسنامه  89ماده )را پذيرفته بودند 

و به ( المللي مي دادگستري بينديوان دائ

براي ...  سعلاوه دولت چين به قاعدة ربو

. اعلان رسمي فسخ معاهده استناد كرده بود

براي ديوان باز فرصتي بوجود آمده بود 

رأيي صادر ... كه راجع به اصل ربوس 

بين  9113نوامبر  11؛ لكن چون روز نمايد

قراري منعقد گرديد، ب چين دولتين بلژيك و 

رسيدگي به موضوع  9111مه  13ن روز ديوا

.را از فهرست دعاوي حذف نمود
121
 

 

المللي در  ديوان دائمي دادگستري بين □

خود راجع به قضية  9181ةوئن  93رأي مور  

باز دربارة قاعدة « شركت تجارتي بلژيك»

زير از اظهارنظر نحو  به ... ربوس

 :خودداري ورزيد

اختلافي بين دولتين بلژيك و يونان 

به اين ترتيب روي داده بود كه يونان 

براي آنكه رأي داوري را كه به ضرر اين 

دولت بود اجرا نكند، ب به تغيير اساسي 

                                                           

121  . Ch. Rousseau, op. cit., (note 29), p.583. 
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اوضاع و احوال كه در امور مالي آن كشور 

ولي چون . كرد آمده بود، ب استناد مي بوجود

دولتين بلژيك و يونان موافا بودند كه 

 رأي داوري قطعي شده است، ب ديوان دربارة

ارزش توجيهات دولت يونان رأيي صادر 

نكرد؛ اما توصيه نمود كه در يك چنين 

 اي مذاكرات مستقيم بين طرفين اختلاف قضيه

.استقضايي  مفيدتر از رسيدگي
122
 

 

 (.C.I.J)المللي دادگستري  ديوان بين .1

المللي دادگستري موضوع  ديوان بين

تغيير اوضاع و احوال زمان عقد را در 

شد مورد رسيدگي قرار  قضية زير مجبور

 :دهد

در زمان حيات جامعه ملل، ب افريقاي 

جنوبي به عنوان نماينده و مأمور
123

براي  

ادرة سرزميني كه در جوار آن كشور واقع 

مجمع عمومي سازمان . است، ب تعيين گرديد

دربارة ادامة  9121ملل روز ششم دسامبر 

نمايندگي و مأموريت مذكور و اجراي 

ة افريقاي جنوبي بار الزاماتي كه به عهد

شده بود، ب نظر حقوقي و مشورتي ديوان 

                                                           

122 . Van Bogaret, op. cit., p.68 et suiv. 

123 .  Mandataire.  
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. المللي دادگستري را خواستار شد بين

خود به تاريخ دهم  ديوان در نظر مشورتي

تأييد كرد كه از ميان رفتن  9130ةوئن 

 جامعة ملل از لحاظ ارتباط حقوقي و

افريقاي جنوبي با سرزمين تحت قضايي 

ي حقوقي ادارة آن كشور از عوامل اساس

گردد؛ لكن فسخ يكجانبة  محسوب مي

ر غيرقانوني نمايندگي و مأموريت مذكو

چندين قطعنامة ديوان به اتكاي . است

مجمع عمومي سازمان ملل و بر مبناي بعضي 

هاي افريقاي  از يادداشتها و اعلاميه

در موافقتنامة منعقد نظر  تجديد جنوبي، ب

بين افريقاي جنوبي و جامعة ملل را لازم 

.و واجب اعلام كرد
124
 

 

 

 دادگاههاي داوري .8

چند دادگاه وسيلة  به... قاعدة ربوس 

به  شده داوري  شته  جرا گذا مل و ا قع ع مو

 :است

آهن و  اختلافي كه بين يك  شركت راه □

دولت يوگسلاوي روي داده بود، ب توسط شوراي 

فت و  قرار گر سيدگي  مورد ر لل  عة م جام

                                                           

124. Van Bogaret, op. cit., p.69. 
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معاهادة  802شورا اختلاف را بر طبا مادة 

بانون» «تري
125
له   ئت داوري احا يك هي به 

مود ملاك. ن سير  ضيه، ب تف ين ق برآوردِ  در ا

بيناااي شاااده، ب اخاااتلاف را  خسااااراتِ پيش

هيئاات داوري در رأي . آورده بااود بوجااود

تغييار اساساي و  9182مور  پنجم اكتبار 

عوي  هاي د مالي طرف ضع  كه در و قي را  عمي

بود، ب شده  جاد  سميت  به اي ر شناخت و در

هاي ديگري  جة اين وضع رأي داد كه ملاكنتي

بيني شده است وجود  نيز غير از آنچه پيش

مل  قع ع به مو ها را  يد آن كه با ند  دار

.گذاشت
126
 

 

 11س روز ئيرئيس محكماة فادرال ساو □

رأيااي را  ، ببااه عنااوان داور 9132دسااابر 

لت  سوئدي و دو شركت  بين  ختلاف  بارة ا در

 يونان صادر كرده است كه از لحاظ قاعدة

 9113در ساال : قابل ذكار اسات... ربوس 

موافقتنامه بين طرفهاي دعوي منعقد شده 

با آن مي بر ط كه  قاديري  بود  ستي م باي

شد؛ ولي بروز جن ، ب تحويل  اجناس تحويل مي

. اجناااس را ماادت چندسااال متوقااف ساااخت

                                                           

125. Trianon. 

126.Annual Digest and Reports of Public, I. Law Cases., 1933-1934, pp.652-653. 
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شد اين بود كه  بايستي حل مي اختلافي كه مي

و آيا در چنين اوضاع و احوالي الزاماتي 

نده  باقي ما خود  قوت  به  طرفين  هدات  تع

... است يا خير؟ داور اصل و قاعدة ربوس 

دقت بررسي كرده و آن را با قواعد  هرا ب

دانسته  بيني حقوق داخلي مشابه عدم پيش»

و نتيجه گرفته است كه در موجوديت قاعدة 

بوس  عاا از ... ر شت و طب يد دا يد ترد نبا

ب قوق  عام ح صول  يد؛  شمار مي ها لي آ و

شرطي كه اوضاع و احوال جديد واقعاا در  هب

بل پيش قرارداد، ب غيرقا قد  مان ع ني  ز بي

ضاع و  ير او علاوه تغي به  ست و  بوده ا

ملاا  حوال، ب ع هد را  ا هاي ع كي از طرف  از ي

انجااام دادن تعهاادات خااود مااانع شااده 

.«باشد
127
  

 

 هاي دادرسي داخليدستگاه. 1

در بعضي از ... قاعده و اصل ربوس 

شناخته رسميت  به هاي دادرسي داخلي دستگاه

 : شده است

 

از  9118س در سال محكمة فدرال سوئي □

 90اجراي مفاد موافقتنامه لاهه مور  

                                                           

127. International Law Reports, 1956, pp.633 et suiv.  
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كه مربوط به شرايط معافيت ) 9103ةوئيه 

از تضمين و تأمين هزينة دادرسي و ساير 

، ب دربارة يكي از (خسارات قانوني است

قي اتباع روسيه به استناد تغييرات عمي

كه در ساختمان سياسي روسيه روي داده 

 . بود، ب خودداري ورزيد

 

حكمي « ينسنت اتي »دادگاه تجارت  □

  يس دربارهئمشابه حكم محكمة فدرال سو

يكي از اتباع ايتاليا در تاريخ هفتم 

صادر نمود؛ زيرا مجازاتهاي  9189ةانوية 

مالي و اقتصادي بر ضد دولت ايتاليا در 

ار شده و دولت فرانسه هنگام دادرسي برقر

ها را با ايتاليا ممنوع  مبادله سرمايه

.اعلام كرده بود
128
 

 

ضاياي عة ق شرح از مطال تاكنون  كه  ي 

شود كه قاعده و اصل ربوس  داديم معلوم مي

 هاي چااه در عماال ديپلماسااي و رويااه... 

ضايي  لي بينق چه در  المل راي داوري و آو 

ته  قرار گرف جه  مورد تو حاكم، ب  كام م اح

ست مي . ا يوان دائ كه د فت  يد گ ما با ا

المللي  المللي و ديوان بين دادگستري بين

                                                           

128. Van Bogaret, op. cit., p.70.  
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مذكور از  صل  بارة ا ند در ستري هرچ دادگ

بيان عقيدة علمي واضح و مثبتي خودداري 

اند معذلك تحول تعهدات را نيز در  ورزيده

اثر تغيير اوضاع و احوال زمان عقد نفي 

 . اند نكرده

ين است ست اروشن مسلم اطور  به آنچه

يه ديوان با رو بر ط لي  هاي بينكه  المل

قراردادي مذكور طه  طع راب قط ق طور  به ف

يكجانبه صريحاا مردود شناخته شده است و 

در عماال ديپلماسااي نيااز همااين طريااا را 

علاوه  گرفته پيش به  ند و  كه )ا حوي  به ن

در معاهدة وين ا ( بعداا شرح خواهيم داد

رچناد ه... به اصل رباوس ( 91مادة ) 9191

موازين لة  ست، ب لالمل عرف بين از جم ي ا

 . جنبة قراردادي نيز داده شده است

ستفاده از  سي، ب ا حال ديپلما ين  با ا

حدود  پيش م بيش از  عده را  صل و قا ين ا ا

غاز ستم آي ساخته و از آ هاي  ينقرن بي

بور تازه صل مز عده و ا كه قا براي آن  اي 

يكجانبه معمول نشود، ب در معاهدات طور  به

عدد  براي مت كه  ست؛ چنان يده ا قرر گرد م

 9119معاهده بارسلن ا  11مثال نخست مادة 

ب هم  هدات م كه از معا يد و  شمار مي هرا  آ

ا ه مربوط به تنظيم رفت و آمد در رودخانه
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 11توان ذكار كارد و ساپس ماادة  است، ب مي

معاهدة اتحاديه اقتصادي امريكاي مركزي 

. را باياد ناام بارد 9190فوريه  9مور  

المللي همچنين بيش از پيش  ماسي بينديپل

 سازد كه هدف آن قيد در معاهدات وارد مي

صوص  به طابا خ با ت هده  قررات معا فاد م م

اي است كه ممكن است  اوضاع و احوال تازه

نمونة مشخص اين وضع معاهدة  .بوجود آيد

 9111كشتيراني واشنگتن مور  ششم فورياة 

كه سازد  عهد را متعهد مي طرفهاي  است كه

يد براي كه نظر  تجد قت  هر و هده، ب  در معا

يكي از متعاهدان به سايرين ابلاغ نمايد 

مان  حوال ز ضاع و ا ير او سبب تغي به  كه 

قرار گرفته  عقد، ب امنيت كشورش در مخاطره

است، ب بايد كنفرانس خاصي از دول متعاقد 

.تشكيل گردد و به موضوع رسيدگي نمايد
129
 

مادة مقرراتي مشابه با همين مقررات در 

ماارس  13معاهدة كشتيراني لندن مور   19

«مااونترو»معاهاادة  11و در مااادة  9189
130
 

راجاع باه رةيام  9189مور  بيستم ةوئيه 

.المللي قيد شده است اي بينه تنگه
131
 

                                                           

129 . R.Redslob, Tratié de droit gens, 1950, p.111. 

130  . Montreux.  

131   . Ch. Rousseau, op. cit., pp. 606-607. 
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در اينجا لازم به تذكر است كه برخلاف 

هاي ديپلماسي  مراتبي كه ذكر كرديم رويه

ضايي  و مالي ق هدات  بارة تع شتري در بي

ضهخ) صه قر لي هاي بين ا ست ( المل ست ا در د

كااه بيشااتر بااا تجدياادنظر در تعهاادات 

فا مي شد قراردادي موا ليطور  به .با در  ك

  قيااد»قراردادهاااي اقتصااادي چندجانبااه 

«محافظت
132
 بكرات مقرر گرديده است و اگر 

شد، ب  شده با ظت درج ن يد محاف ين ق هم ا

قد، ب  مان ع حوال ز ضاع و ا ير او عذلك تغي م

 . لي و اقتصادي بلااثر نيستدر تعهدات ما

چنانكه قبلاا بيان شد به سبب تغييرات 

بط بين لي سريع در روا سبب  و المل به  يا 

شورهاي يت ك به سلطه و حاكم يداا  كه جد ي 

نااد، ب تعااداد قاباال ا اسااتقلال دساات يافتااه

اي از معاهدات از اعتبار ساقط شده  ملاحظه

و بسياري از اين قبيل معاهدات اقتصادي 

مااالي كااه بااا رشااد و توسااعة و پااولي و 

كشورهاي جهان سوم مغاير و مباين تشخيص 

 اند، ب يااا لغااو و يااا در آنهااا داده شااده

يد ستنظر  تجد ثال مي. شده ا توان  براي م

خروج كشور موريتاني و ماداگاسكار را از 

                                                           

132 . Clause de sauvegarde. 
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9108133منطقه فرانك در سال 
و قبل از آن  

نااايلس فاااون »رأي داوري  9133در ساااال 

شتي «يرن ا
134

ضية  ضهدر ق نروة  قر شور  هاي ك

.را ذكر كرد
135
 

 

 فصل دوم 

وضع عقايد علمي در قبال اصل، قاعده 

 يا قيد

ض ير او حـتغي قد ـاع و ا مان ع وال ز

  …وس ـرب

 

كاه يكاي  …قاعده يا قيد ربوس اصل، ب 

المللااي  از اسااباب انطفاااي معاهاادات بين

آيد، ب با ديگر اسباب و موجبات  شمار مي به

هاي بين غاي قرار لل  ال يان ك)الم قبلاا ب ه 

تاوان آن را باا  دارد و نمي فارق( كرديم

نفسه  آنها مشابه دانست؛ چرا كه خود في

نه تاريخ  سبب جداگا طول  كه در  ست  اي ا

طرف  ها و گفتگومورد بحث سيار از  هاي ب

.  دانشاامندن حقااوق قاارار گرفتااه اساات

بنابراين لازم است براي آنكه از خصوصيت 

يع آن طباذاتي آن آگاه شويم و سجايا و 

                                                           

133   . Nguyen Quoc Dinh, op. cit., éd. 1980, p.283. 

134. Nils von Steyern. 

135 . Paul Reuter, D.I.P., § ène éd., p.162. 
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را بيان كنيم و به اساس و مبناي آن پي 

ببريم، ب عقايد علمي حقوقدانان را در اين 

 . زمينه متذكر شويم

قال مي ين م بدو ا چه در  فت  آن توان گ

قوق بين شمندان ح كه دان ست  ين ا لل  ا الم

ب صل ر يا ا يد  عده، ب ق ثر قا لب و اك وس اغ

في نمي...  ند را ن هاي. كن ظر ن نان ن ي آ

ب ضوع مز بارة مو گاهي در سع و  گاهي مو ور 

مضاايا اساات و بعضااي نيااز آن را مااردود 

ةرة »گاااهي ماننااد پروفسااور : داننااد مي

«ساال
136
بااا آن كمااال موافقاات را اظهااار  

مااورد قبااول و عماال »دارنااد و آن را  مي

اكثريت قريب به اتفاق دانشمندان حقوق و 

هاي ديپلماسي و و دستگاهقضايي  هاي رويه

هدات مي تي معا ند ح «دان
137
گاه  ند و  ي مان

«اپل تري»پرفسور 
138
قيد يا اصل مذكور را  

كاااملاا فاقااد هرگونااه ارزش حقااوقي اعاالام 

.نمايند مي
139
 

شمندان  مي دان يد عل نابراين، ب عقا ب

 : شود حقوق به سه دسته تقسيم مي

 .مخالف  عقايد علمي كاملاا  □

                                                           

136 .  G. Scelle. 

137 .  G. Scelle, Précis de D.I.P., P.416.  

138 . Triepel.  

139 .  Hans Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, p.89, No.2. 
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عقايد علمي دانشمنداني كه با اصال  □

و يااا بااا قاعاادة مااذكور مخالفنااد ولااي 

 . نمايند شديدي ابراز نمي تمخالف

عقايد علمي دانشامندان موافاا باا  □

 ... اصل ربوس

پس از بيان اين عقايد علمي، ب توضيح 

از اصول ... خواهيم داد كه قاعدة ربوس 

«الملل عام حقوق بين»
140
.است 

141
 

 

 

 

  ... عقايد علمي كاملاً مخالف با اصل ربوس. 1

بوس  صل ر شد ا يان  قبلاا ب كه  ... چنان

ع مان »دة يا قا حوال ز ضاع و ا ير او تغي

اگر قبلاا در حقوق و عدالت عامه به « عقد

شد، ب طبيعي است كه  موقع اجرا گذاشته نمي

كرد؛ چرا  الملل هم سرايت نمي به حقوق بين

قوق بين عي ح مادي و واق بع  لل، ب  كه من الم

                                                           

140. D.I.Général.   

كنيم  بيشتر مطالبي را كه ما در اين قسمت بيان مي .111

 (Antonio Poch De Caviedes)« انتونيوپك دوكاويديس»از درس پروفسور

الملل لاهه  در آكادمي حقوق بين (Tome 118) 9199در سال كه 

آنچه را   ايم؛ زيرا ترجمه كرده تدريس شده است، ب اقتباس و

كه تدريس كرده است با عقايد علمي امروزي بيشتر مطابا 

دانيم، ب ولي ضمناا از ذكر عقايد ديگران نيز خودداري  مي

 .نخواهيم ورزيد
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گر در  ست و ا مه ا عدالت عا قوق و  مين ح ه

 مكتب گرايان)مندان حقوق قرون وسطي دانش

ايااان اصااال را ( ان مسااايحيو متشااارع

صي  نمي قوق خصو نه در ح سلماا  ند، ب م پذيرفت

حقوق  آمد و نه در سخني از آن به ميان مي

 . الملل بين

لكاان پااس از ورود بااه حقااوق مااردم، ب 

دانشمندان حقوق از همان قرون وسطي راجع 

مختلفي ابراز داشتند  نظراتبه اين اصل 

ت كه ما در اين قسمت نظر مخالفان سرسخ

  :كنيم با اصل مذكور را بيان مي

شدت مخالف اين اصل  هكه ب حقوقداناني

ن متعاادد اهسااتند، ب باارخلاف موافقااان چنااد

اين دسته از دانشمندان حقوق نه . نيستند

تنها وجود حقوقي اصل مزبور را منكرند، ب 

. شوند بلكه براي آن نيز توجيهي قائل نمي

ست  قدانان، ب نخ سته از حقو ين د يان ا در م

يد پل هانس تري»از  با كه در « ا برد  نام 

غلط معروف ه نظرية ب»آخر قرن نوزدهم از 

تأثر ندة و م بوس « كن يد ر به ... ق سخن 

.آورد ميان مي
142
 

                                                           

  .31مأخذ قبلي، ب ص  .111
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«برونواشميت» 9100در سال 
143

درباارة  

هيچ مذكور  صل  ئل  ا قوقي قا نه ارزش ح گو

صيه ندرز و تو قط ا ست و آن را ف اي ني
144
 

فاصلة داند كه چكيدة تجربه است و در  مي

كه  قوقي  ست و ح يان سيا جاد م حال اي در 

است، ب قرار دارد و در اثر نفوذ عوامل و 

المللااي كااه در  نيروهاااي اجتماااعي و بين

حال  ست، ب در  قع ا قوقي وا فاهيم ح وراي م

.باشااد تشااكيل و تأساايس مي
145
از لحاااظ  

نام  به  گري  قدانان دي «سالويولي»حقو
146
 

يا بايد قيد . مطلب از دو حال خارج نيست

را پذيرفت و در اين صورت حقوق ... س ربو

ي را گونااه اساااس و مبناااي الملاال هيچ بين

دارا نخواهااد بااود، ب و يااا اگاار حقااوق 

پذيريم، ب طبيعي است كه در  الملل را مي بين

گونه ارزش  اين حال و به طريا اولي، ب هيچ

توان  نمي... حقوقي را دربارة قيد ربوس 

.قائل شد
147
 

سور  ظر پروف سن»ن «هانس كل
148
ب  ارة در

مطلا منفي است و به طور  به ...قيد ربوس 

                                                           

143 . Bruno Schmidt. 

144. Maxime. 

145 .  B. Schmidt, Uber die Völkerrechtliche clausula rebus sic statibus, p.225. 

146 . Salvioli. 

147 . Antonio Poch …, op. cit., p. 150.  

148. Hans Kelsen. 
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يده كاي عق صل  ات مت ا به حر سبت  كه ن اي 

، ب قيااد باشااد دارا مي... وفاااي بااه عهااد 

غاي هدف  خل  ضر و م قوق مذكور را م ي ح

كه عبارت از بقاي استواري و )الملل  بين

بات ضايي  ث ستق قوق ا ند مي(آن ح لي . دا و

كلساان بااه اياان نكتااه توجااه نكاارده كااه 

ستوار بات يا ضايي  و ث قوق بينق لل  ح الم

وقتي ميسر است كه تكامل آن را با رفع 

نقايص و علل عدم ثبات نظم حقوقي مزبور 

با  هدت  يا معا گر تطب ساخت و ا طرف  بر

يت عاا امن شد، ب طب كن نبا يد مم ضاع جد  او

ضايي  چار مي بينق طر د به خ لي  شود؛  المل

قت دادن  قوقي، ب مطاب ظم ح هر ن كه در  چرا 

بااا اوضاااع تااازه، ب از  قواعااد موضااوعه

 . گردد الزامات اجتماعي محسوب مي

ظه مي كه ملاح يد، ب  چنان فان ق شود مخال

خواهنااد نقااايص مساالم نظاام  در حقيقاات مي

المللي و مشكلات فني نظم مزبور  حقوقي بين

سياري شامل ب كه  قوقي  را  سات ح از تأسي

گردد، ب  مي...( از جمله قيد ربوس )مزبور 

واقعاا عقيدة  بيان كنند؛ ولي براي آنكه

كلي مردود بشناسند  هرا ب... علمي ربوس 

قضايي  دايرة روابط حقوقي واز و آن را 



  تأثير تغيير اوضاع و احوال...  115 

گونه دليل  المللي طرد نمايند، ب به هيچ بين

.كنند حقوقي و خاص استناد نمي
149
 

 

عقيدة علمي دانشمنداني كـه بـا اصـل . 1

طور  بــه مخالفنــد، ولــي آن را ...ربــوس 

 كنند مطلق نفي نمي

نار  كهدر ك قداناني  لا طور  به حقو مط

مردود مي بور را  صل مز ند  ا سبتاا )دان و ن

ند قان را مي(معدود هي از محق توان  ، ب گرو

نام برد كه هرچند با آن اصل مخالفند، ب 

مستحكمي را  موضع كاملاا معذلك دربارة آن 

« ردس لااوب»كننااد؛ از جملااه  اتخاااذ نمي

سد مي يت و » :نوي با ماه مي  يده عل ين عق ا

قر هر  ست و نميذات  ضاد ا توان  اردادي مت

قوق  نه در ح صي و  قوق خصو نه در ح آن را 

و در اغلب ... شناخت رسميت  به الملل، ب بين

شيدهنحو  به حالات پي و  پو يب  به تخر اي 

و قانون ... اساس حقوق مردم تمايل دارد 

چه به بازي قوام را  بديل مي ا كه  اي ت ند  ك

 توان آن را بدور كار نيايد، ب مي ههر وقت ب

؛ معذلك تمايلي نيز به قبول «...انداخت 

شان داده و مي خود ن صل از  سد ا ين : نوي ا

صل را  عده»ا نوان قا به ع قوقي  نه  اي ح

                                                           

149 .  Antonio Poch …, op. cit., p.150. 
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عنوان وسيلة ترغيب متعاقدان به  هبلكه ب

تفسير صحيح معاهدات منعقده بايد پذيرفت 

و آن را به منزلة يكي از اجزاي غيرقابل 

ه دولت محسوب نمود؛ چنانك« تفكيك معاهده

در قضاية اساسانامة  9189تركيه در ساال 

معاهدات به همين ترتيب قيد را به موقع 

ست شته ا جرا گذا شاهده . ا كه م حوي  به ن

شااود محقااا مااذكور ساارانجام عقياادة  مي

گروسيوس )مضيا طور  به دانشمنداني را كه

لوتي بوس ( ا انزي يد ر لة ... ق را از جم

ه دانند، ب پذيرفت حقيقي قراردادي مي قيود

 . است

سور خت»پروف «لوئترپا
150
كه در   با آن

قوق بين كادمي ح كه در آ سي  هه  در لل لا الم

ست كرده ا يراد  بوس  ، با صل ر في ... ا را ن

كند، ب معذلك نظر خود را تغيير داده و  مي

فاوت و  سبتاا مت ضع ن مذكور و صل  بارة ا در

بت نين  مث ست و همچ ته ا خود گرف به  تري 

«كاواگليري»پروفسور 
151
را  نظر منفي خود 

تري تغيير داده و  تر و موافا نظر ملايمبه 

اصل را بنا به شرايط متعددي قابل اعمال 

 . داند و اجرا مي

                                                           

150. H.Lauterpacht.   

151. A. Cavaglieri.  
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با  عده قوق  شمندان ح گر از دان اي دي

اند، ب معذلك اجرا  آنكه اصل را نفي نكرده

شروط  شرايطي م نان  با چ مال آن را  و اع

ق ساخته قع تح كه در وا شرايط، ب  ااند  آن 

صل  في ا عادل ن شد ميم تي  .با سيوس»ح « گرو

شناسد كه طرفهاي  ميرسميت  به وقتي قيد را

قد  مان ع حوال ز ضاع و ا ير او هد تغي متعا

به  شند؛  كرده با يد  هده ق خود معا را در 

بوس  يد ر كه ق ني  ين مع بول ... ا بل ق قا

عاا و  كه واق حالتي  ها  گر در تن ست م ني

شد شده با هده درج  خود معا تاا در  . حقيق

قان  ضي از محق له بع يز، ب از جم مروزي ن ا

«ئااببااارون دوتو»
152
بااا اياان عقيااده  

 . موافقند

ظه بل ملاح عداد قا بل، ب ت اي از  در مقا

را نفي ... آنكه اصل ربوس  حقوقدانان بي

سيار  مة ب ترس و واه بارة آن  ند، ب در نماي

شان مي خود ن مال و  از  بادا اع كه م ند  ده

ي را ايجاد نمايد هاي اجراي آن زياده روي

المللي بشود؛  ل اجتماع بينكه باعث اختلا

«دوكاويدس»چنانكه 
153
  :نويسد مي 

                                                           

152. Baron de Taube. 

153. De Caviedes.  
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كساااني كااه چنااين وضااعي را بااه خااود 

كه بخواهنااد فقااط  گيرنااد، ب در صااورتي مي

آميز اصل  خطرات مسلم اجراي هرج و مرج

را گوشاازد نماينااد و در چنااين حااالتي 

را به حدود حقوقي ... اجراي اصل ربوس

ند، ب هست ، ب كاملاا محامنظمي محدود نمايند

ولي برعكس، ب اگر به استناد وجود خطرات 

بور را  صل مز جراي ا ند ا بور بخواه مز

ند  شتباه خواه سلماا در ا ند، ب م في كن ن

صورتي  هيچ  گز و در  كه هر چرا  بود؛ 

تفادة ممكان و حتاي اس روي و سوء زياده

مال خطا يا اع قوق و  قي از ح نة ح كارا

نبايد از موجبات قضايي  اصلي از اصول

ح حذف آن  في و  صلن يا آن ا ضايي  ا  ق

روي باياد  در صورت زيااده. محسوب گردد

غلط اصل و حا را  كوشيد اعمال و اجراي

اصلاح نمود؛ زيرا هر حقي و هر اصلي و 

 ساوءهر قاعدة حقوقي ممكن اسات ماورد 

. روي قاارار گياارد اسااتفاده و زياااده

عده گر قا نابراين ا كان  ب قوقي ام اي ح

سي داشته باشد دستاويز ايجاد وضعي سيا

تااوان منكاار  يقين نمي قاارار گياارد، ب بااي

آن قاعده شد و قضايي  خصوصيت حقوقي و

اگر به استناد . وجود آن را نفي نمود
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بوس  صل ر ستة ا مال ناشاي كان اع ... ام

مردود دانست، ب  بايد اجراي حقوقي آن را

صول و  لازم مي يه ا بارة كل كه در يد  آ

صل  بارة ا تي در قوقي و ح به »ح فاي  و

ها و  موافقتناماااه تعهااادات مقااارر در

ها ستنتاج « قرارداد يب ا مين ترت به ه

كرد و آنها را مردود اعلام نمود؛ زيرا 

بوس  يد ر كه ق ست  صحيح ا مر  ين ا گر ا ا

مورد ...  سي  هت سيا كان دارد در ج ام

مر  ين ا قاا ا يرد، ب محق قرار گ ستفاده  ا

نيز صحيح خواهد بود كه اصل وفاي به 

تر هد و اح ست ع كن ا يز مم قول ن به  ام 

طور  باه فتاده واقاع شاود وسا رد سوءمو

 . اي اعمال گردد ناشايسته

 ناي كااه از بااه مخاااطره افتاااد واهمااه

مه و  مل موافقتنا صونيت كا يت و م امن

حرمت مطلا ميثاق وجود دارد، ب در حقيقت 

بااراي اياان دسااته از محققااان در حكاام 

مترسكي است كه از امكان اعمال و اجرا 

نوني و حتي اعمال و اجراي معتدل و قا

جلااوگيري بااه عماال ... اصاال ربااوس 

.آورد مي
154

 

 

                                                           

154 . Antonio Poch De Caviedes, op., p. 153.  
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 ... عقايد علمي محققان موافق اصل ربوس  .1

ضع و كه و يدة  پس از آن طرز عق

كه قداناني  لا طور  به حقو مابيش مط ك

داننااد  را مااردود مي... اصاال ربااوس 

بيان كرديم، ب اكنون بايد عقايد علمي 

 . موافا با اصل را توضيح دهيم

رسد  كر به نظر ميآنچه فعلاا قابل ذ

كه  شمنداني  عدة دان كه  ست  ين ا ا

... عقياادة مااوافقي بااا اصاال ربااوس 

دارنااد بااه مراتااب باايش از تعااداد 

حقوقداناني است كه با آن مخالفند و 

كنيم مباااني  مااا در اينجااا سااعي مااي

 سياسااي و همچنااين مباااني حقااوقي و

ضايي  براي ق قان  كه مواف في را  مختل

شده ئل  مذكور قا صل  صار ا هاند، ب ب ا خت

 . يمبيان نماي

 

 نهاد سياسيو وضع 

بوس  صل ر كه ا قداناني  با ... حقو را 

گونه حد و حصري  كمال سهولت و بدون هيچ

  :شوند پذيرند، ب به دو دسته تقسيم مي مي

كوشند اساس و  ان كه حتي نمينخست آن

ي حقوقي براي اصل مذكور بيابند و مبناي

كاملاا  با  سپس كساني كه در عين حال هم
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بوس ا ن... صل ر ند موافق سعي دار هم  د و 

 . آن اصل را با اساس حقوقي تبيين نمايند

بوس  صل ر ستين، ب ا ستة نخ قدانان د حقو

را براساس رجحان و امتياز سياست بر ... 

سازند و در نتيجه حقوق را  حقوق مبتني مي

دانند كه به آنها منافع  محصول حاجاتي مي

ياتي ح
155
س مي  ظري ا مان ن ين ه ند و ا ت گوي

ياولي»كه  «ماك
156
تاب   جدهم ك صل ه در ف

خود  شهور  «شاهزاده»م
157
يان مي  ند ب . ك

هماااين معناااا را در جملاااة معاااروف 

«بيساامارك»
158
كااه بارهااا بااه آن اشاااره  

 : گويد توان يافت كه مي اند، ب مي كرده

لك  بين مما قد  هاي منع ية قرارداد كل

تة  كه در بو حض اين به م ند  بزرگ قدرتم

رفاات، ب زة حياااتي قاارار گامتحااان مبااار

آور غيرمحادود خاود را از  نيروي الزام

 .دهد دست مي

 

ب ضعي  نين و فت چ يد گ شان  هبا خوبي ن

بوس  مي مي ر يدة عل كه عق هد  طور  به ...د

حد و حصر مورد قبول واقع شده است و  بي

                                                           

155. Les intérets vitaux. 

156  . Machiavel. 

157. Le Prince. 

158. Bismarch. 



   111 سومشمارة / مجلة حقوقي 

به همين دليل و جهت، ب مباني حقوقي خود 

ست مي كاملاا از د جه از  را  هد و در نتي د

سوب نم قوق مح صول ح لة ا يرا  يجم شود؛ ز

بنااا بااه طاارز فكاار فلساافي كااه ارزش »

اي دربارة حا سلطة كشورها قائل  اندازه بي

عاا نمي مي شد، ب طب قوقي و  با بة ح ند جن توا

المللي و قراردادي عقيدة علمي ربوس  بين

را براساس همان اراده و سلطه كامل ... 

كشورها مبتني سازد و در نتيجه، ب دربارة 

 .«ي قائل شودعقيدة علمي مزبور محدوديت

هنگامي كه مقررات قراردادي كه مملكت 

هد مي لت را متع نافع  و دو با م سازد 

عنوان  هاي كه ب كامله حياتي و با حقوق

باشااد  اجتماااع سياسااي عاليااه دارا مي

مباينت حاصل نموده و آنها را در خطر 

قرار دهد، ب طبعاا آن دولت و مملكت چنين 

توانااد از  تعهاادات و الزاماااتي را نمي

ته  كه پذيرف هدي  گر تع يد و ا هده برآ ع

هاي  شده است، ب منافع عالية سياسي و هدف

اصاالي را كااه دولاات و مملكاات حااافظ و 

حاء در  حوي از ان به ن ست  بان آن ا نگه

خطر قرار دهد، ب اعلان رسمي فسخ يكجانبة 

اينچنين تعهداتي موجه و مدلل شناخته 

خودي خود از  هشود و تعهدات مزبور ب مي
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تي  حاظ دول علان ل به را ا سخ يكجان كه ف

كاارده اساات، ب فاقااد هرگونااه نيااروي 

 . آور بشمار خواهد آمد الزام

در مقاباال بايااد گفاات كااه اياان قبياال 

را محدود به ... عقايدي كه قيد ربوس 

يد را  حدودي نمي قع آن ق ند، ب در وا دان

ضطرار»با  «حال ا
159
يا   يو  حا ح ات با 

كت هب) لت و ممل سي دو حا اسا نوان  ( ع

با هم مخلوط را ته و آنها يكسان دانس

ند كرده سان . ا يد آ يل عقا ين قب رد ا

ب نا  ما ب گر  يرا ا ست؛ ز بوس ا يد ر ه ق

لت...  ياتي دو نافع ح كت را در  م و ممل

اثر تغيير اوضاع و احوال زمان عقد در 

خطر بدانيم ا برحسب قضاوت و تشخيص 

ي ا و لت و مملكت به تنهايخود آن دو

نبااه يكجا ورطاا iاز اجااراي تعهاادات ب

خودداري كنيم، ب در واقع به عقيدة علمي 

ايم و  كاملاا جنبة سياسي داده... ربوس 

شمنداني  به دان حا را  يد  جه با در نتي

كه مي ند  بدهيم  يد گوي به ق چون  بور  مز

نابودي امنيت حقوقي و فناي اصل وفاي 

و از ميااان رفااتن حقااوق ... بااه عهااد 

                                                           

159. L'etat de nécessité.  
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جر مي بين لل من مردود  الم كاملاا  گردد، ب 

.است
160
 

 

 وضعيت طرفداران اصالت اراده يا اصالت ذهن

باارخلاف كساااني كااه )محققااان ديگااري 

هستند بي آنكه حد ... طرفدار اصل ربوس 

شوند ئل  براي آن قا صري  شيده( و ح اند  كو

ه و خواست متعاقدان، ب اساس و تا در اراد

ناي صل مب كه ا يا آن ند و  قوقي بياب ي ح

قوق  لي ح صول ك كي از ا بر ي بور را  مز

 . لل مبتني سازندالم بين

كه اراده و  شمنداني  گروه از دان آن 

عدة  قوقي قا ناي ح هدان را مب ست متعا خوا

بوس  يدة  مي... ر شيوه، ب عق ند  به چ ند  دان

نخست عقيدة علمي . اند خود را بيان كرده

يل  سيك از قب شمندان كلا شيل»دان ، ب«فو
161
 

«بااون فاايس»
162
اي  و يااا حتااي تااا درجااه 

هايم» «اوپن
163
كرد  كر  يد ذ نان . را با آ

المللي مانند هر  معتقدند كه هر قرار بين

قرارداد داخلي، ب شامل شرط ضمني و دائماا 

مفروضااي اساات كااه باار طبااا آن، ب قاارار 

                                                           

160. Antonio Poch De Caviedes, op. cit., pp. 154-155.   

161. Fauchille. 

162. Bonfils. 

163. Oppenheim.  
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المللي تا وقتي كه همه چيز به حال  بين

بر و لازم شد معت باقي با ست؛  خود  جرا ا الا

در هر ... يا به عبارت ديگر قيد ربوس 

لي  قرار بين چه ف)المل مي و  قد چه دائ ا

مدت يين  شده ( تع كر  صريحاا ذ كه  بي آن

 . ر و مستتر استوباشد، ب مقد

در دست  يلكن بايد گفت كه هيچ دليل

ضمني يا مقدر و )نيست كه يك چنين قيدي 

المللي بر ارادة  در قرارهاي بين( مستتر

شد و در  شده با فزوده  قدان ا صريح متعا

جز  ضي  نين فر فت چ يد گ قت با عل »حقي ج

«حقااوقي
164
ي نيساات و هرگاااه فاارض ديگاار 

كه يك چنين قيدي هم وجود داشته بپذيريم 

ست  شة آن، ب اراده و خوا نا و ري شد، ب مب با

متعاقدان نيست؛ برعكس، ب مبنا و ريشة آن 

قدان  بر ارادة متعا كه  ست  عامي ا عدة  قا

 . باشد حاكم مي

حقوقااادانان ديگاااري مانناااد اماااا 

لوتي» ، ب«آنزي
165
هارد»  «بورك

166
مك »و   لرد 

، ب«نر
167
گري   يدة دي كاملاا عق كه  ند  دار

است؛ يعني  مبتني بر اصالت ذهن و اراده

                                                           

164. Fiction.  

165.  Anzilotti. 

166. Burkardt. 

167.  Lord Mc Nair.  
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را فقط از مسائل مربوط ... ربوس  مسئله

آنزيلوتي كلية . دانند ده ميبه تفسير ارا

 هاي  طرف و تعهدات را بنا به ارادة حقوق

ست سته ا هده دان صول معا هد، ب مح به . ع

قدان  كه متعا ست  قد ا گر او معت بارت دي ع

سااتي كااه داشااته موجااب اراده و خوا هباا

هده گرفته به ع هداتي را  حدودي  تع ند و  ا

كه مي يين نموده را  سته تع ند و در  خوا ا

ضاع  و  صورتي قرار، ب او قد  گام ع كه در هن

به  عي را  يا واق قوقي و  شخص ح حوال م ا

نوان  نة  ع ماره و قري قل ا يا لاا ساس و  ا

اند به حساب  الزماتي كه به عهده گرفته

شند، ب  ست آورده با عي ا يان كطبي ه از م

رفااتن آن اوضاااع و احااوال، ب داراي اياان 

حيط  قدان در م گر متعا كه دي ست  جه ا نتي

اراده و خواساااتي كاااه در موقاااع عهاااد 

شته هده دا ند و معا قرار ندار كه  اند، ب  اي 

وجودش به بقاي آن اوضاع و احوال بستگي 

. باشااد داشااته اساات، ب ديگاار معتباار نمي

بنااابراين  برحسااب نظاار محققااان مااذكور 

فقط مسئلة تفسير ارادة ...  وس مسئله رب

ر اراده آنان بر اين متعاقدان است و اگ

ته شد  قرار گرف حوال  با ضاع و ا كه او

مشخصااي را شاارط صااحت و اعتبااار قاارار 
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المللي بدانند، ب مسلم است كه شرط صحت  بين

و اعتبااار معاهااده، ب در مرحلااة اول خااود 

ست و هده ا تي  معا ثاني مقررا لة  در مرح

قدان  كه متعا ست  هدها خود معا طور  به در 

 .اند صريح يا ضمني وضع نموده

بوس  يد ر ما ق عاا ... ا چه واق چنان

قيدي ضمني و يا صريح باشد، ب يعني ارادة 

متعاقدان را تبيين نمايد، ب البته در اين 

شته  مل گذا جرا و ع قع ا به مو يد  حال با

شود و اين امر غيرقابل بحث و روشن است 

قوقي را  صالت ارادة ح يدة ا يد و عق تأي

لكن اشكال امر از اينجا آغاز . نمايد مي

گردد كه از طرفي ممكن است اين قيد نه  مي

ده ضمني در معاهده آمطور  به صريحاا و نه

يد  كان دارد ق گر ام طرف دي شد و از  با

اين عهد به  طرفهاي  مذكور برحسب ارادة

دلياال كااه چااون اوضاااع و احااوال تااازه 

بل پيش ح غيرقا يا  ست و  بوده ا ني  داقل بي

اند آن اوضاااع و  توانسااته متعاهاادان نمي

بيني كنند، ب در معاهده ذكر  احوال را پيش

نه مي. شود صورت چگو ين  سئلهتوان  در ا  م

مي  يدة عل مود؟ عق صل ن حل و ف مذكور را 

صالت اراده بي يد مي ا بارة  ترد ند در توا

قابل تطبيا باشد ولي قادر ... قيد ربوس 
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بارة ا موارد در يه  كه در كل ست  صل، ب ني

بوس  مي ر يدة عل يا عق عده  به ... )قا

قابل تطبيا باشد ( هرنامي كه خوانده شود

 . و به موقع اجرا گذاشته شود

كه  ست  مر ني ين ا كر ا سي من ته ك الب

ند  حا دار هدان  بوس متعا يد ر  را... ق

صريح در معاهده نحو  به ضمني و ياطور  به

المللي  قيد نمايند چنانكه ديپلماسي بين

( 9111)ة كشتيراني واشانگتن چه در معاهد

و چه در قرار كشتيراني انگليس و آلمان 

به همين ترتيب عمال كارده اسات؛ ( 9183)

قي  سئله حقي براي م مل  طرز ع ين  كن ا ل

راه حلااي نشااان ... عقياادة علمااي ربااوس 

هد نمي مي . د يدة عل ين عق قي ا سئله حقي م

اي  عبارت از اين است كه هرگاه در معاهده

آنكه تغيير اوضاع و  چنين قيدي به دليل

بيني نشده و يا آنكه  احوال زمان عقد پيش

بوس  يد ر هده ... ق صورت در معا هيچ  به 

يدا نكرده  باشد، ب چه بايد وجود خارجي پ

حوال  ضاع و ا كه او حالي  يا در  كرد؟ آ

ير نكرده   و هيچ نوع قيديزمان عقد تغي

 در معاهده نيامده است  ظاز اين لحا نيز

ت متعاهدان هم معلوم اراده و خواسو نيز 

نيست، ب معذلك بايد اجراي معاهده را جداا 
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يد  يا با ضعي  نين و شد؟ در چ ستار  خوا

پذيرفت كه در صورت تغيير كامل اوضاع و 

عده صل و قا ماا ا قد، ب حت مان ع حوال ز اي  ا

وجود دارد كه متروك شدن معاهده « عيني»

كند و يا بايد گفت كه مسئله  را توجيه مي

چنين شرايط و با قبول  در... قيد ربوس 

.چنين عقايدي فعلاا داراي راه حلي نيست
168
  

 

 راه حل عيني

هن و ارادة  قات ذ كه مخلو قاني  محق

عه نمي بل مطال مي را قا عاا  آد ند طب دان

طرفدار اصالت عيني حقوق هستند و از اين 

را از جمله اصول يا ... رو، ب قاعدة ربوس 

شاامار  هالملاال باا قواعااد عينااي حقااوق بين

در نتيجه قيد مذكور را ا چه . ورندآ مي

طور  به ضمني و ياطور  به از طرف متعاهدان

صريح مقرر شده و چه نشده باشد ا مورد 

دهنااد و اراده و خواساات  تحقااا قاارار مي

 . گيرند متعاهدان را در نظر نمي

خصوص  به در ميان اين دسته از محققان

يد  كوفمن»با يك  «ار
169
كه   برد  نام  را 

                                                           

168 . Antonio Poch De Caviedes, op. cit., p.159.  

169 .  Erich Kaufman. 
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هاي وي، ب موضوع تفسيرات  همطالعات و نوشت

 . متعدد قرار گرفته است

المللااي را  اجتماااع بين  كااوفمن اولاا 

فردي مي خاص و من ماع  ياا  اجت ند و ثان دا

حقوق »را ( يا حقوق مردم)الملل  حقوق بين

قي «تطبي
170
سوب مي  هدف  مح براي  كه  يد  نما

شه با نق بر ط ظام و  خاص و  قي، ب انت اي منط

يب مي صورتي ترت بد؛ در  لي  كه يا قوق داخ ح

برخلاف حقوقي است كه بنا به متابعت از 

گردد، ب اقتدار عمومي تنظيم مي
171
و از اين  

هت  صلي»ج تي « هدف ا يل ذا ني و دل و عي

قاارار و متناسااب بااودن منااافع حقااوقي و 

يد  ساس ق نا و ا هدات را مب بين تع عادل  ت

بوس  علام مي... ر به  ا ئل  عاا قا ند و طب ك

با اصول .. .اي كامل بين قيد ربوس  رابطه

صل  جة ا تا در نتي ست  صاف ا عدالت و ان

«كمال حسن نيت»
172
از طرفي و دفاع كامل  

گر  طرف دي حا از  ترام )از  بل اح در مقا

يده  قرر گرد چه م به آن سبت  نه ن كوركورا

، ب بااه موقااع عماال گذاشااته و صااورت (اساات

 . ناپذيرگردد

                                                           

170 .  Un droit de coordination. 

171 .  Un droit de suobordination. 

172 . Bona fides.  
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كوفمن در  كه  كرد  شاره  يد ا ما با ا

ربوس ي آنجا كه پايه و اساس عقيدة علم

داند و  را حا حيات مملكت و دولت مي... 

معتقد است كه براي دولتها اخلاقاا ممكن 

نيست كه قرار منعقده را وقتي كه بر ضد 

كب  ند، ب مرت جرا كن شد ا شان با حا حيات

يز مي شتباهي ن ين . شود ا شتباه او در ا ا

ها ا لت تن كت و دو يات ممل حا ح كه  ست 

يه مي كه توج بي را  ضطر مطل ضع ا ند و اري ك

زيرا خصوصيت قيد ... است و نه قيد ربوس 

كه  حالاتي  تي در  كه ح ست  ين ا بور ا مز

طر  كت در خ يات ممل يا ح ياتي و  نافع ح م

قع  به مو طرح و  ست م كن ا باز مم ست، ب  ني

شود شته  جرا گذا يات »علاوه  به. ا ملاك ح

و بسيار « مملكت و دولت، ب ملاك ثابتي نيست

متزلزل است؛
173
ا زيرا وقتي حيات مملكت ر 

بوس  مي ر يدة عل ناي عق نوان مب ... به ع

مي قرار  يد  يد مورد تأي طور  به دهيم، ب با

عيني به اثبات برسانيم كه دولتها داراي 

قوق  كه درح ستند  تي ه صلي و ذا قوقي ا ح

ماا  بين لل الزا سميت  به الم شده ر شناخته 

ست به . ا نا  ست و ب نين ني كه چ حال آن

عقيدة اكثريت محققان، ب معناي حقوق اصلي 

                                                           

173. J.Leca, Les techniques de révision des conventions internationales, p.284.    
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تي دولتو  فردي  ذا قوق  كه ح ست  ين ا ها ا

ها به دولت ساني  ته  شخص ان قال ياف انت

الملل  اي در حقوق بين باشد و چنين عقيده

لت را نمي يرا دو ست؛ ز به  مردود ا توان 

مان  مود و ه سوب ن ساني مح شخص ان لة  منز

شخاص دارا مي كه ا قوقي را  به  ح شند  با

علاوه بر كوفمن عدة . دولتها منتقل نمود

يري صالت  كث با ا قوق، ب  شمندان ح از دان

الملل مخالفند  اراده و ذهن در حقوق بين

را مبنائي ... و مبنا و اساس قيد ربوس 

دانند و معتقدند كه اساس حقوقي  عيني مي

بايااد اصاال يااا ... عقياادة علمااي ربااوس 

عده يدي ارادي و  قا نه ق شد، ب  ني با اي عي

 . ذهني

 

ــوس . 1 ــد رب ــوق ... قي ــول حق ــلي از اص اص

 الملل عام است بين

يم از لحاظ حقوقي قيد يگو تي كه ميوق

بوس  ني... ر صلي عي يد ا با
174
نه   شد، ب  با

كه آن  سازيم  شخص  يد م ني، ب با ارادي و ذه

اصل عيني چه نوع اصلي است و خصوصيات آن 

... كه اصاال ربااوس  چيساات، ب و در صااورتي

قوقي بين حيط ح تاا در م جود  حقيق لي و المل

                                                           

174. Principe objectif.   
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شگر دارد، ب لازم مي كه نماي يد  صل  آ يك ا

عيني حقوق باشد و اگر قاعدة مذكور اصلي 

ضع  يت و و يد موقع ست با قوقي ا صول ح از ا

قوق  ني ح صول عي ساير ا به  سبت  آن را ن

و  باياد موقعياتخصوص  به تعيين نمائيم و

را نسبت به اصولي كه ... وضع اصل ربوس 

مه بر موافقتنا قوق  حاكم  هاي ح ها و قرار

به عهد و يعني اصل وفاي )الملل است  بين

ب كه  مي  صل مه يد  ها ها با جب آن قرار مو

يت» سن ن با ح گردد« برط جري  قد و م ، ب (منع

 . مشخص سازيم

بارة  كه در ظري  نوع ن هر  نابراين  ب

قوق  لي ح عام و ك صول  باني ا صيات م خصو

داشته باشيم و در اين باره پيرو هر نوع 

عقيدة علمي باشيم، ب آنچه مسلم و محقا به 

ظر مي كه  ن ست  ين ا سد ا كر  نمير توان من

توان  وجود اصول كلي و عام حقوق شد و نمي

هم  با  صول  ين ا ية ا كه كل كرد  كار  ان

مرتبط و داراي تأثيرات متقابلي بوده و 

هت نفوذند و به همين ج  گر كاملاا ذيدر يكدي

پيوناادهاي مختلااف و وابسااتگي آنهااا بااه 

مادي  بع  كه من ني را  قوق عي كديگر، ب ح ي

ستم ية سي قوقي و كل شد، ب  ميضايي ق هاي ح با

اصول عام و كلي حقوق را . آورد بوجود مي
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يرا  ست؛ ز هم دان جزا از  جرد و م يد م نبا

در محيط واقعي طبيعي، ب خلقي، ب اجتماعي و 

ا جداگانه و مطلطور  به انساني هيچ اصلي

يز  قوقي ن حد ح متن وا ندارد و در  جود  و

و توان جدا از هم  اصول عام و كلي را نمي

 . محسوب نمود بدون نفوذ در يكديگر

قي  موازين اخلا نين  قوقي و همچ صول ح ا

ضرب  تي  ماعي، ب ح نواميس اجت عد و  و قوا

هم مغاير و  المثلها با آنكه ظاهراا با 

متضاد هستند، ب معذلك با يكديگر ارتباط و 

در يكديگر نفوذ متقابل دارند و به جاي 

آنكااه يكااديگر را نفااي و معاادوم سااازند 

با تخفيف  نمايند و يا تصحيح يا معتدل مي

شدت هريك از آنها حدودي را كه متناسب و 

يين  كديگر تع براي ي ست، ب  تدال ا با اع

قوقي  مي صول ح ختلاط ا باط و ا ند و ارت كن

الزاماا حدود دايرة تأثير آنها را مشخص 

 . سازد مي

قوق  نة ح كه در زمي كرد  ضافه  يد ا با

الملل ا خاصه در زمينة حقوق  بين

كه يك  رتيالمللي ا در صو قراردادي بين

چنين سازمان حقوقي واقعي و نفوذ متقابل 

نيم، ب  كار ك كديگر ان ني را در ي صول عي ا

درسااتي درك  هطبعاااا حقااوق مزبااور را باا
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كرد خواهيم  قوق . ن حاظ ح قت از ل در حقي

المللااي قااراردادي، ب اشااتباه و خطاااي  بين

صل  كه ا صل را  يك ا ها  كه تن ست  گي ا بزر

قول» به  ترام  هد و اح به ع فاي  شد« و  با

ناي آن طور  به ساس و مب جرد، ب ا لا و م مط

 . حقوق بدانيم

البته به هيچ وجه وجود اصل وفاي به 

تااوان منكاار شااد؛ زياارا  را نمي... عهااد 

امنيت حقوقي قراردادها در حقوق داخلي و 

الملل، ب بدون الزام  معاهدات در حقوق بين

قوقي و ضايي  ح يان ق هدات از م جراي تع ا

سيسااتم رفاات و در نتيجااه تمااامي خواهااد 

 . مختل خواهد شدقضايي  حقوقي و

كه نمي با آن في  جود  از طر توان در و

عذلك از  شت، ب م يدي روا دا مذكور ترد صل  ا

يد اين اصل را نيز يگانه  طرف ديگر نبا

براي آن  ست و  قراردادي دان قوق  صل ح ا

ظم  حدي در ن بيش از  بار  تدار و اعت اق

 . المللي قائل شد بين

كه جاي آن به  قان  ضي از محق صل  بع ا

را اصلي بدانند كه در ... وفاي به عهد 

كنار و در رديف اصول ديگر قرار گرفته و 

باشند؛ دربارة  متقابلاا در يكديگر نافذ مي

اند كه  مقدسي شده« حرمت»آن اصل قائل به 
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ير  عت آن را تغي يت و طبي جه، ب ماه در نتي

حال با جدا ساختن آن  ناند و در عي داده

ب صول، ب ارت ساير ا صل از  ها را از ا اط آن

دانيم  كه مااي اند؛ در صااورتي هاام گساايخته

اي را  ارتباط متقابل اصول حقوقي مجموعه

گويند  دهد كه به آن حا مثبته مي ميتشكيل 

صول  بل ا فوذ متقا باط و ن ين ارت گر ا و ا

قع  شد، ب در وا شته با جود ندا كديگر و در ي

.اي نيز وجود نخواهد داشت حقوق مثبته
175
 

تون. ب. ةي» «وي
176
شتباه به   ين ا ا

 : كند چنين اشاره مي

قبلاا  تي ما  تا ارزش  كه ميوق شيديم  كو

هد  به ع فاي  عدة و نوان ... قا به ع را 

المثلي ضاارب
177
م حقااوقي تعيااين نمااايي 

ايم كه اين عبارت و فرمول فقط از  گفته

جملة آمال و آرزوها است و مبين نيمة 

حقيقتي بيش نيست، ب زيرا عبارت و فرمول 

ين ا هر ا سي مذكور مظ قي و اسا رزش خل

«حساان نياات»اساات كااه بااه آن اصاال 
178
 

ند مي تي . گوي مة حقيق مذكور ني مول  فر

گويند بر طبا آن كلية  است؛ چرا كه مي

                                                           

175 . Antonio Poch De Caviedes, op. cit.,p.165.  

176 . J.b. Whitton.  

177 . Maxime.  

178 . La bonne foi.  
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ست و  بر ا ستثنا معت بدون ا هدات، ب  معا

ضي  قط بع مل ف يت و ع كه در واقع حال آن

كلي طور  به .باشد از معاهدات معتبر مي

اهميت اصل مذكور از اهميت استثنائات 

اي كه  ما در مقابل قاعده. كمتر است آن

يز را  مه چ شد و ه يز با مه چ بر ه حاكم 

واقااع نيسااتيم؛  رتااا و فتااا نمايااد، ب

اي از  باارعكس، ب مااا در مقاباال مجموعااه

.قواعد و قوانين قرار داريم
179 

 

ظم بين صل  در ن قراردادي، ب ا لي  المل

بايااد در « تكليااف انجااام دادن تعهاادات»

ا اين ارتباط با اصل حسن نيت و از طري

بوس  مورد توجه و نظر ... اصل با اصل ر

قرار گيرد؛ زيرا محقا است كه قرارها و 

ها مي نين قرارداد چه  همچ بر آن نا  يد ب با

؛ ولي در مقرر گرديده است، ب انجام پذيرد

حال و صوص  به عين  يز ميخ به  ن نا  يد ب با

حسن نيت به موقع اجرا گذاشته شود و از 

اساس و  تنها... اين جهت، ب وفاي به عهد 

پاية قرارها نيست؛ ولي برعكس، ب اصل حسن 

يت  ظم»ن مل ن نده عا هاي « ده عي قرار واق

ست بين لي ا يرا . المل صل ز كه ا يت  سن ن ح

                                                           

179 . J.B. Whitton, "La règle Pacta sunt servanda", R.C.A. p.I., 1934 – 2, p. 250.  



   118 سومشمارة / مجلة حقوقي 

باشد، ب به  اساسي و درجة اول قراردادها مي

ظم بين لي در ن يا او لي مرجح طر ترين  المل

آيد و عهود برپاية همين  شمار مي هاصول ب

پس اين مطلب . دگرد اصل حسن نيت منعقد مي

كه ب ست  طرح ني بر گويم يد  هده با يم معا

هد  به ع فاي  با و جرا ... ط قع ا به مو

مطلبي كه مورد قبول عموم )گذاشته شود 

آنچه مطرح است اين است كه بايد (. است

باشد كه  بدانيم يك معاهده وقتي معتبر مي

موقع اجرا با كمال حسن نيت تفسير و به 

قابل، ب معاهده گذاشته شده باشد؛ ولي در م

ديگر با حسن نيت تفسير و به موقع اجرا 

چنانچه به دليل پيشامد . شود گذاشته نمي

جراي  قد، ب ا مان ع حوال ز ضاع و ا ير او تغي

بدل و  صاف م عدالت و ان صريح  قض  به ن آن 

گردد جر  حض . من حالي م نين  گر در چ و ا

اجااراي معاهااده را ... وفاااي بااه عهااد 

كامل و  انصافي مطالبه كنيم، ب در واقع بي

 . ظلم فاحشي خواهد بود

به نا  لوم مي  ب شد مع ته  چه گف شود  آن

هم  با  نه  قوق چگو لي ح عام و ك صول  كه ا

از اين رو اصل وفاي به . باشند مرتبط مي

هد  بوس ... ع صل ر ها ا في ... نه تن را ن

ست؛  نمي يد آن ا برعكس، ب مؤ كه  يد بل نما
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به  ظف  هدان مو گر متعا في ا يرا از طر ز

باشند، ب ديگر بحث در مورد اجراي معاهده ن

ي نخواهد داشت و از معناي... بوس اصل ر

عالي گر، ب  ظيم طرف دي صل و تن ندة  ترين ا كن

 امور حقوقي قراردادي يعني اصل حسن نيت

ها و  كه برحسب آن ميثاق اصلي استخصوص  به

معاهدات منعقد و تفسير و به موقع اجرا 

شته مي يه و  گذا يد پا كه با صولي  شود و ا

ظم قراردادي ا چه در زمينة داخلي اساس ن

المللي ا قرار گيرند، ب  و چه در زمينة بين

ضاد  هم مت با  ها  نه تن مور  يت ا در واقع

نيستند بلكه مكمل يكديگرند و اگر آنها 

ب هم  عت و  هرا از  بدانيم طبي جزا  لي م ك

.ايم ماهيت آنها را كاملاا تغيير داده
180
 

 

جة  كرديم نتي يان  تاكنون ب چه  از آن

 : گردد ر حاصل ميكلي زي

را ... كه وجود عقيدة ربوس  در صورتي

مي  يدة عل كه آن عق ست  سلم ا پذيريم، ب م ب

قوق  لي ح عام و ك صول  لة ا يد از جم با

تواند با آن  محسوب گردد و هيچ امري نمي

مغاير باشد؛ زيرا اصول عام و كلي حقوق 

هاي حقوقي ا چه داخلي و چه  در نظم

                                                           

180 .  De. Caviedes, op. cit., pp. 166 – 167.  
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بوده و با المللي ا جدا از يكديگر ن بين

. متقابل دارند هم ارتباط و در هم نفوذ

نيز ... به همين دليل اصول وفاي به عهد 

صول نمي ساير ا شد و  از  جزا با ند م توا

نبايااد آن را يگانااه اصاال غيرقاباال رد 

برعكس، ب اصل وفاي . شمار آورد همعاهدات ب

اصلي مشروط است و هميشه از ... به عهد 

قرا مور  ناظم ا كه  يت  سن ن صل ح ردادي ا

عت مي ست، ب متاب يد ا سن .نما صل ح بر ا نا  ب

حوال  ضاع و ا ير او كه تغي قت  هر و يت  ن

زمان عقد موجبات نقض حسن نيت را فراهم 

به موقع اجرا ... سازد، ب طبعاا اصل ربوس 

شته مي مت . شود گذا گر حر بارت دي به ع

هود را  به ع فاي  ها و و ناي قرار كه مب

رط ايد بلاقيد و شها است، ب نب امنيت موافقت

كمال سختي با دانست و اجري معاهدات را 

و بااه طاارزي غيرعادلانااه و غيرمنصاافانه 

ين كه در ا چرا  مود؛  به ن نه  مطال صورت 

ي نخواهد داشت، ب معناي... تنها اصل ربوس 

مان فا و پي صل توا كه ا بل
181
مال   يز پاي ن

.گردد مي
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 دنبالة بحث در شمارة آينده
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